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جمال القرآن 


حکیم الامة علامه اشرف علی تهانویط 


ترجمه: مولانا عبدالرحمن سربازی 
امام جمعه و مدیر حوزه علمیه اهل سنت چابهار 


بازنویسی متن و طرح تمرین و پرسش: 
ایوسعیب عبدالقادر دهقان 


(سراوان) 


تهانوی اشرف علی» 
جمال القرآن/ اشرف علی تهانوی؛ ترجمه عبدالرحمن سربازی؛ بازنویسی متن و 
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فهرست مطالب 


مقدمه مترجم برای چاپ تم وم همهم وی 


مقدمه مترجم برای چاپ اول 10 


درس اول: تعریف و اهمیت تجویذ ٩‏ 
درس دوم: مخارج حروف (۱) ی 
درس سوم: مخارج حروف (۲) کی و 
درس چهارم: صفات حروف 9( 
درس پنجم: صفات غیر متضاد 1 
درس ششم: صفات محسنه و محلیه (عارضی) 
درس هفتم: احکام حرف راء ۹( 
درس هشتم: احکام میم ساکن و مشدد و 
درس نهم: احکام تنوین و نون ساکن و مشدد. . 
درس دهم: احکام حروف مده (۱) ۲[ 
درس یازدهم: احکام حروف مده (۲) ۱ 
درس دوازدهم: احکام همزه ۹( 


درس سیزدهم: احکام وقف 0 


درس چهاردهم: نکات مهم و متفرق 2 


ِ ۰ + و 4 
نوضیح ناشر 
چاپ اول کتاب جمال‌القرآن در سال ۱۳۷۸ در سه هزار نسخه منتشر شد 
و مورد استقبال قرارگرفت و ظرف مدت کوتاهی نایاب شد. لازم به یادآوری 
است که در چاپب اول در خاتمهٌ هر درس پس از طرح رن 
آیاتی برای حفظ و اجرای قوعد تجویدی منتخب شده بود که هنگام 
حروفچینی کتاب. نظر براین شد که این آیات به منظور کاهش اغلاط 
(مخصوصاً اشتباهات اعرابی) مستقیماً از قرآن تصویر برداری شود. اما در 
اجرا تسامحی رح داده واین مهم محقق نگشته امنتت؛ به همین دلییل» در 
چاپ ال بعد از هر درس یک صفحه سفید وجود داشت. خدا را سیاس 
ال روی داده بود بر طرف سازیم, اینک ضمن پوزش از خوانندگان محترم. 
کتاب را در لباسی نوین تقدیم می‌نمائیم امید که مورد پذیرش حق قرارگرفته 


موجب باداش اعروی گردد. 


انتشارات شیخ الاسلام اجمد جام 


مقدمه مترجم برای چاپ دوم 

الحمد لمحمود الحامدین و الصلوة و السلام علی من صلی 
علیه له و الملائكة المقربین و علی آله و صحبه و جمیع عباداله 

رسالهٌ حاضر «جمال القرآن» مختصری است جامع در فن 
تجوید که از آثار ارزندٌ حضرت حکیم الام مولانا سید اشرف 
علی تهانوی ۶ می‌باشد. حقیر سالها پیش به ترجمة آن موفق 
شدم و مورد استشال ارباب مدارس قرار گرفت تا اینکه در برنامه 
درسی حوزه‌های وابسته به شورای هماهنگی مدارس بلوچستان 

اکتون جناب مولوی دهقان گامی فراتر در تسهیل آن با استفاده 
از روش نگارش جدید برداشته‌اند» امید است برای عموم 
استفاده کنندگان سودمند بوده و نتایج مطلوب حاصلل آیذ و مورد 
قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته سرمای اخروی برای ایشان و 
مولف و مترجم کتاب باشد. 


الداعی الی الخیر عبدالرحمن سربازی 


مقذمه مترجم برای چاپ اول 

الحمدلّه رب العالمین و الصلوة و السلام علی اشرف المرسلین 
و علی آله و صحه اجمعین و بعد: 

در سال ۸ مه جری از طرف مدرسه گشت سراوان به 
مناسبت:تشکیل شورای هماهنگی حوزه‌های علمیه امل سنت 
بلوجستان و تهیه کتب درسی در جمعی از علمای برجسته 
دعوت شده بودم. یکی از مواد تصویب شده در آن جلسه ترجمه 
بعضی از کتابها بود که به زبان اردو نگاشته شده‌اند و بنابر اهمیت 
مضامین» جزو کتب درسی مدارس بلوچستان قرار دارند. از جمله 
آنها کتاب حاضر ( جمال القرآن) بود که فضلای جلسه بنا بر حسن 
ظنی که نسبت به ایتجانب داشتند ترجمه آن را به عهده‌ام واگذار 
فرمودند. 

حقیر به علت گرفتاری‌ها به آن زودی به ترجمةٌ آن موفق نشدم. 
اینک به توفیق الهیء ترجمه این اثر را به طلاب علوم دینی و 
استفاده کنندگان و طلاب عزیز استدعای دعای خیر دارم. 

عبدالرحمن سربازی ‏ 


چابهار ۲۰ شوال المکرم ۱۳۹ هجری قمری 


بسمالله الرحمر آلرحیم 


۱ بادداشت 

الحمدلثه و الصلوة علی رسول اه 36 

گرچه این روزهاء کتاب‌های زیادی در زمینه علم تجوید و قرائت منتشر 
شده و می‌شود. اما از آنجا که کتاب «جمال القرآن» کتابی جامع و مختصر و از 
امتیاز خاصی برخوردار است. حدود بیست سال پیش به قلم استاد 
گرانمایه. حضرت مولانا عبدالرحمن سربازی (امام جمعه و مدیر حوزه 
علمیه اهل سنت چابهار بلوچستان) به فارسی ترجمه شده است و از آن 
زمان تا کنون جزو متون درسی حوزه‌های علمیه بوده است. 

اخیراً شورای عالی هماهنگی حوزه‌های علمیه اهل سنت بلوچستان به 
منظور افاده بیشتر و پربارتر شدن کتاب. تدریس آن را همراه با تمرین و 
کاربرد عملی قواعد تجویدی تصویب نمود. و چون استعداد و سليقة 
معلمان با هم متفاوت است. اینجانب به منظور هماهنگی در روش تدریس 
به بازنویسی متن و طرح پرسش و تمرین اقدام کردم و پیش‌نویس کتاب را 
خدمت استاد محترم علامه سربازی تقدیم نمودم. ایشان پس از بسررسی 
نهایی. اجازه نشر آن را صادر فرمودند و دوست عزیز جناب مولوی غلام 
سرور سربوزی (مدیر محترم موسسه انتشارات شیخ‌لاسلام احمد جام) 
انتشار آن را به عهده گرفتند. که از این بابت از این دو بزرگوار تشکر می‌نمايم. 


شیوة کار در بازنویسی این کتاب به شرح زیر بوده است: 
۱-نخست: کتات به جهارده درس (برابر با جهارده لمعه پیشین) نیم و 


تنظیم شده است و برای هر درس, ابتدا پرسش و سپس تمرین‌هایی طرح 


شده است. 
۲ در خاتمهٌ هر درس. آیاتی برای حفظ و اجرای قواعد انتیخاب شده است. 
۴.آیه‌های قرآنی برگزیده شده. از همان سوره‌هایی است که از سوی شورای 
هماهنگی, برای حفظ دورة دوم مقدمات مقرر شده است بدین ترتیب» 
حفظ این دوره (نیمه دوم جزء بیست ونهم) در ۱۴ درس تقسیم شده و نیاز 
مدرس جداگانه. پرای حفظ مرتفع شده است. 
۴ سعی شده است سبک نگارش. ساده و روان و در خد فهم نوآموزان 
باشد. در مواردی که نیاز به توضیح اضافی احساس شده است, برای 
استفاد اساتید. در پاورقی آورده شده و با علامت اختصاری حرف «ب» 
ضیف اسر آفووش انهاتهتر آموزان انزاش تسکت 
اینک کتاب» ۱ خحصو صیات یاد شده به طلاب و عموم استفاده کنندگان 
تقدیم می‌گردد و از جمیع آنان تقاضای دعای خیر دارم و از اساتید فن و 
سخن‌شناسان باریک بین انتظارم دارم که از نثار نظرهای اصلاحی خویش در 
جهت پربارتر شدن کتاب دریغ نفرمایند. ۱ 5 
۳ 5 بلوچستان - سراوان 
۴ صفر 1۴۱۲عق 
۱ ۱۳۷۵۶ 


آبوشعیب عبدالقادر دهقان 
عفاالله عنه 


پیشگفتار موف 

پس از حمد و ستایش خداوند و درود بر پیامبر گرامی اسلام 

نوشتة حاضر مختصری است در بیان دانستنی‌های لازم در 
زمینهةُ تجوید قرآن که بنا بر پيشنهاد دوست گرامی. مولوی حکیم 
محمد یوسف. مدیر مدرسة قدوسیه گنگوه با استفاده از منابع 
معتبر با عبارتی ساده و روان؛ و در حد فهم نو آموزان نگاشته شده 
انیت 

در تدوین این رساله, بیشتر از کتاب «هدية الوحید» اثر قاری 
مولوی عبدالوحید» مدرس برجسته شعبه قرائت مدرسه عالی 
دیوبند استفاده شده است. 

دیگر منابعی که مورد استفاده قرار گرفته است» در پاورقی ذکر 
شده است. بنابراین» مطالبی که بدون ذکر مأخذ بیان شده در 
صورتی که در کتاب «هدية الوحید» وجود نداشته باشد از جانب 
خود مولف است. 


و بانثه التوفیق و هو خیرعون و خیر رفیق 
اشرف علی تهانوی ادهمی حنفی 
چشتی» عفی عنه 


سخنی با معلم 

۱-تقسیم و تنظیم دروس بر اساس مطالب مهم انجام شده است و 
تدریس هر درس در یک جلسه الزامی نیست. 

۲ جهت بالابردن کیفیت آموزش تجوید. لازم است. اساتید 
محترم به تمرینهای کتاب و کاربرد عملی قواعد تجویدی 
بیشتر توجه فرمایند و فقط به اموزش مطالب و متن کتاب. اکتفا 
ننمایند. زیرا تبلور فراگیری علم تجوید در گرو تمرین فراوان 
است. 

۳ از آنجا که تلفظ صحیح حروف. و رعایت صفات آنها بخش 
عمدة علم تجوید به شمار می‌رود. ضروری است. مربی به 
نحوه تلفظ حروف و قراءت دانش آموزان با دقت گوش فرا دهد 
و جهت تصحیح اشتباه‌ها و رف اشکالات آنان. حداکثر 
راهنمایی و توضیح را انجام دهد و تا زمانی که دانش آموز 
۱ 
تدرپس مراتب بالاتر مبادرت نورزد. 

۴ آیاتی که در خاتمةٌ هر درس تحت عنوان «حفظ کنید» آمده 
است؛ بهتر است؛به منظور آموزش بهتر ابتدا توسط استاد. 
قرائت گردد و قواعد درس مربوطه. عملاً اجرا شود (اگر به 
صورت همه‌خوانی باشد بهتر است). 


بازنویس 


درآمد 
پیش از ورودبه مباحث اصلی کتاب. خوب است مراتب و انواع 
قرائت قران را بدانید» علمای تجوید. قرائت رابه سه رتبه تقسیم 
بندی کر ده‌اند: 


۱- تحقیق: 

اگر شیوه قرائت به گونه‌ای باشد که در آن حق هر حرف به طور 
کامل ادا شود و اشباع مدها و تنحفیق همزه‌ها و غنه‌ها و اتمام 
حرکات و ادای حروف از مخارج و ملاحظه وقف‌هابا تأنی و دقت 
کاملا رعایت گردد. این نوع قرائت را «تحقیق» نمی‌نامند. 


۲ حدر: 

اگر نوع قرائت به گونه‌ای باشد که به منظور سرعت بخشیدن به 
قرائت, با تخفیف احکام به قصرء ساکن کردن. اخحتلاس, بدل» 
ادغام کبیر, تخفیف همزه و اموری از اين قبیل که در علم قرائت 
صحیح باشد. خوانده شود. این شیوه قرائت را«حدر» می‌نامند. 


۲ تدویر: 
شیوه فرائتی که متوسط بین تحقیق و حدر باشد. تدویر یا توسط 
نام دارد. 1 


۳ ترتیل: 

شیوه قرائتی» مشخص بااحکام و قواعد خاص نیست و 
قرائتهای سه گانه بالا در ترتیل داخل هستند. زیرا ترتیل عبارت 
است از تلفظ صحیح حروف از مخارج با رعایت صفات و 
خحصوصیات ان و مراعات نمودن مواضع وقف و وصل بدین 
ترتیب می‌توان گفت که ترتیل» همان علم تجوید است. 


بازنویس 


‌ جمال القر آن ۳ 
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۱- تعریف تجوید: 


بجو ید در لغت به معنی نیکوگردانیدن و در اصطلاح علم قرائت» 
عبارت است از: «ادا نمودن هر حرف از مخرجش با رعایت آدات 
و صفات آن» و حقیقت علم تجوید بیش از این نیست. 


۲ اهمیت تجوید: 

غلط خواندن قرآن, یا تلفظ حروف. بدون رعایت قوانین تجوید. 
«لجحن» نامیده می‌شود. لحن بر دو قسم است: جلی و خفی. 

لحن جلی( آن است که قاری یکی از اشتباههای زیر را مرتکب 
شو د: ۱ 5 

الف: تبدیل حرفی به حرف دیگی مثلاً به جای حرف («ث».(«س» 


رز ۱ جمال القر آن ِ* 

" 6<66(۷ کز 6 >( (6(>< (ز ز 2 کز >( 6( زک ی پگ کپ >( >( کر >( زک >( یک( کبک کب با کب کب( 
تلفظ کند يا به جای «ح».«ه) يا به جای «3».«ز» پابه جای (ص». 
(«س» با به جای «ضن»«ذ» با«ظ» بابه جای «ظ» 3۱ بابه 
جای«ع». همزه تلفظ کند (متأسفانه در این‌گونه اشتباهها افراد 
تحصیل کرده و با سواد هم مبتلا هستند). 

ب: افزودن در تعداد حروف یک کلمه مثلاً در جمله «الحمدئ 4 
ضمهٌ حرف «د» پا کسرهٌ حرف «هاء» طوری بلند کشیده شود که 
صدای واو و باء پیدا شود. مانند: «الحمدوللهی». 

ج: کم کردن حرفی از حروف یک کلمه به‌طور مثال در جمله #لم 
یولد؟ حرف واو را ظأهر نکند و «لم یُلد» بخواند. 

د: تغییر در حرکات (یعنی زبر و زیر و پیش و سکون) پیه نوا 
مثال» حرف کاف را در کلمه #ایّاک؟ مکسور بخواند» یا همزة کلمه 
#اهدنا؟ را مفتوح بخواند یا سکون میم کلمةٌ «انعمت؟ رابه حرکت 
تبدیل کند و«انعمت» بخواند. يا اشتباهی مشابه اشتباه‌های بالا را 


مرتکب شود. 
ارتکاپ لحن جلی حرام است(؛ در برخی موارد به سیب آن 
معنی متغیر گردیده نماز باطل می‌شود. 


لحن خفی: (اشتباه ریز و پنهان) آن است که برخحلاف قواعدی 
بخواند که به منظور زیبایی حروف مقرر گردیده‌اند. مثلاً هرگاه 


۱- حمَية التجوید 


+ جمال القرآن ۱۵ 
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حرف ((راء) حرکت زبر با پیش داشته باشد مطابق قانون باید بر 
خوانده شود مانند راء کلمة #الصّراط4 امااگر شخصی آن را 
باریک بخواند. این را لحن خفی می‌نامند» این اشتباه از اشتباه قسم 
اول سبک‌تر است. یعنی مکروه است 1 رن اجتناب از این نوع 
خطاها نیز الزامی است. 


آداب تلاوت قر آن 

ی و۳ قرآن مجید. خواندن قه یس 
الرجیم؟ الزامی است( و دربارةٌ خواندن #بسم الّه الرحمن الرحیم» 
ی 
۱ اگر قرائت از ابتدای سوره‌ها شروع شود. خواندن #بسمال 
الرحمن الرحیم؟ الزامی است 
۲_اگر قرائت از میان سوره‌ای(" آغاز گردد حواندن «بسمائه 
اززخسن ارخیر ٩‏ مور تمشت» وی تفتر اس #بسم الله» 
بگوید.البته خواندن ۶ عوذباله؟ در این حال الزامی است. 


2 تیا 

۲- مذهب جمهور آن است که خواندن | عوذبالله قبل از قرانت مستحب است. کم فی بعض 
شروح الشاطبیه (زينة الفرقان) (اما برخی بنابرآیه ۹۸ سوره نحل خواندن آن را واجب 
دانسته‌اند. (ب) 


۳- منظور از میان سورهء تمام سوره است به استثنای آیه اول که آغاز سوره نامیده می‌شود (ب) 


کم 
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۳ اگر در حین قرائت,به آغاز سورخ‌ای رسید خواندن «#بسم‌اله؟ 
واجب و ضروری است. اما در این صورت. در ابتدای سورهة برانت 
بسا نخواند. بعضی از علما گفته‌اند اگر تلاوت از اول سوره 
برائت آغاز گردد. باز هم #بسم ان ٩‏ خوانده نشو د( ۱ 


۱- کتاب النشر. 


‌ جمال القر آن ۱ ۷ 
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۱-تجوید را از نظر لغوی و اصطلاحی تعریف کنید. 

۲-لحن یعنی چه و بر چند نوع است؟ 

۲لحن جلی را تعریف کنید و حکم آن را بگویید. 

۴_ضمن تعریف لحن خفی» حکم آن را بیان دارید. 

ه در چه مواردی خواندن #بسم‌اله٩‏ لازم و در چه مواردی بهتر 


۶اقوال علما را در مورد خواندن و ترک #بسم ان در اول سوره 
برائت بیان کنید. 
۷ خواندن «اعوذباثه؟ در آغاز تلاوت چه حکمی دارد؟ 


۸ جمال القرآن چا 
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(الف) هر یک از موارد زین مربوط به کدامیک از انواع لحن است: 
۱« ااسَمَد؟ را با سین بخواند: «السَمد4 
۲-ایاک نعبد -شخصی بخواند: «تلبدُ و6 
۳ ول الکافر بلیتّبی کُنث ترابا - خوانده شود «کُنت تریا6 
۴ عمش رت العالمین- حرف راء باریک خوانده شود. 


۰4 جمال القرآن 
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مکانها و اندامهایی که حروف از آنجا تلفظ و تولید می‌شود. 
مخارج حروف نامیده می‌شوند. قبل از بیان بکایک مخارج به ۱ 


تصویر نمایش اندامهای صوتی دقت کنید: 


۱ خیشوم (فضای آخر بینی) 
۲ لب بالا 


۷ نرم کام 

۸ زبان کوچک (لهات) 
٩-نوک‏ زبان ۱ 
۰-قسمت جلوی زبان 
۱ وسط زبان 
۲-ريشة زبان 

۳ لوله خورا ک (مری) 
۴ وتر صدا 

۵ لوله هوا (نای) 

1 حنحجره 


مخارج حروف مجموعاً هفده مخرج هستند که عبارتند از: 


.۳ ۱ جمال الترآن . ره 
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مخرج اول: جوف دهان» یعنی فضای داخلی دهان از این محل 

حروف زیر تلفظ می‌شوند: ۱ 

۱-«واو» وقتی که ساکن باشد و حرف ماقبل آن پیش داشته باشد. 
مانند المفضوب». 

۳-«یاء» وقتی که ساکن باشد و حرف ماقبلش حرکت زیر داشته 
باشد. مانند #۶ نستعین ؟. 

۳«الف» وقتی که سُکون بی‌جنبش داشته باشد و حرف ماقبل آن 
مفتوح باشد(٩‏ مانند #صّاط >. 


قید سکون بی‌جنبش به اين دلیل است که الفی که دارای یکی از 
حرکات سه‌گانه «زبر» زیر و پیش» باشد و همچنین الفی که سکون 
با جنیش داشته باشد. در زبان عرب» «همزه» نامیده می‌شود. 
گرجه مردم عامه آن را نیز الف می‌گویند بنابراین, الفی که در 
ابتدای کلمه #الحمد؟ يا الفی که در کلمه «#بأس4 موجود است در 
واقع «همزه» است. ما نیز در این کتاب اين گونه موارد را تحت 
عنوان «همزه» یاد جواهیم کرد. این سه حرف (وای الف. یاء ء) با 
تفصیلی که در بالا گذشت. حروف «مدی و هوایسی)» نامیده 


۱-باید دانست که حرف ما قیل الف هميشه مفتوح است و منظور از اين قید در این‌جا تمایز 
الف و همزه است.(ب) 


جمال القرآن ‏ ۳۱ 
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می‌شوند( مده به این جهت گفته می‌شوند که در مواردی بر آنها 
مذ می‌شود. چنانکه در درس دهم و یازدهم تفصیل آن بیان خواهد 
شدو هوایی بدین سبب گفته می‌شوند که این حروف. به هوا خاتمه 
می‌یابند. واو و یای ساکن که ماقبل آنها زير باشد مانند: من خوف ٩‏ 
و #السّیف؟ به ترتیب واو لین و یای لین نامیده می‌شوند «واو لین» و 
«واو» متحرک از مخرج شانزدهم و یای لین و یای متحرک از 
مخرج هفتم تلفظ می‌شوند ( که بحث‌شان در درس‌سهای! اینده 
خواهد آمد). 
مخرج دوم دبای مانتیو نی فیس او فا پم 
آخحرین قسمت گلو که به طرف سینه قرار دار از آنجا «همزه و 
هاء» ادا می‌شوند. 
مخرج سوم: وسط حلق. یعنی قسمت میانی گلو. از آنجا حروف 
(عین و حا» ادا می‌شوند. 
مخرج چهارم: ادنای حلق. یعنی نزدیک ترین قسمت گلو به دهان» 
از این مکان حروف «غین و خا» ادا می‌شود و این شش حرف را که 
در مخرح دوم و سوم و چهارم بیان شد حروف «حلقی» می‌نامند: 
حرف حلقی شش بود ای با وفا همزه هاء و عین و حا و غین و خاء . 


مخرج پنچم:ريشه پابن زیان. هرگاه انتهای زبان (عینا همان قسمتی 


۱- حروف مدی. چون از جوف دهان ادا می‌شونده حروف جوفی نیز نأمیده می‌شوند (ب) 


۳۲ ۱ جمال القرآن ئ 
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که در برابر لهات(-زبان کوچک. قرار دارد. با نرمکام برخورد کند 
حرف «ق» تلفظ می‌شود. 

زبان با کام تلفظ می‌شود با اين تفاوت که از مخرج قاف اندکی 
پایین‌تر و نزدیکتر به دهان است و هنگام تلفظ آن. زبان کوچک. 
آزاد است و به انتهای زبان نمی‌چسبد. حروف (ق و ک) را«لهاتیه» 
۳ «لهو ی » می‌نامند» جون لهات» بعنی زبان کو حک در تلفظ آنها 
دخالت دارد. به تصویر نحوة تلفظ این دو حرف در آخر کتاب 
توجه کنید و حالت و شکل زیان رابه خاطر بسپارید. 

مدی یعنی بای متحرک و یای لین ادا می‌شوند(؟(معنی مده و لین 
در درس اول گذشت) این سه حرف را حروف «شسجری»(۲ 
می‌گویند. (شجر به معنی شکاف دهان). 


ٍِ- به فتح لام» گوشت پاره‌ای ات شییه زبان که دور انتهای کام آویخته است (حاشیه هنتخ 
النفائس) 


۳- مجموعه حروف شحری «جیش» است (ب) 


ً جمال القر آن ۳۳ 
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۱ مخارج حروف بعنی چه؟ 

۲ حروف مده را با مثال نام ببرید. 

۲-فرق بین همزه و الف جیست؟ 

۴سبب نامگذاری حروف مده و هوایی را توضیح دهید. 

۷ مخرج حروف «لهاتیه» را بیان کنید و فرق بین آنها را (در نحوه 
۸ حروف «شجری» را نام ببرید و مخرج آنها را بگویید. 

برای هر یک از حروف درس. چند مثال از قرآن انتخاب کنید و 


بنویسید و سپس نحوة تلفظ آنها را تمرین کنید. 


۱۵ جمال+تران 4 
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(الف) در آیه‌های زیر حروف لهاتیه و حلقی را مشخص کنید و 
تلفظ صحیح آنها را تمرین کنید: 
۱ ثل آوچی لآ ستع رم ین لح 


(ب) آیه‌های زیر را با دقت تلاوت کنید و حروف مده را نشاندهی 
۱-وأئه تا قاععَب عیدالله یک عوه 

۲-قل انم أَذعُوار 

۳-کاُوا یَکُونُونَ عَلیه لیا 


قچ جمال الترآن ۲۵ 
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7 ارات یی 


ی 


قل آوییلآنه اس تم نک ها و یساش اکا 
یل ازنیکم سول شرد رتاک 
رنه لد ماد مه ولاود ی وشات 
بقول فاص لاه شا (راناتاآن1 تقولآآانن 
وس مان نبا یا وآنه کات رال من لافس سود رای 


| موم هتم وراه > 
من‌المن‌فزادوهم رهق لیب وآتهظنوا کماظتنم آن نییعت 
آحد (ریاوآتا لمستا سم فوجدتها هلت حَرصَا 


۳ ری هر سس سا و ی مس 
شدیداو شهب یاو انا کاتمدمتها بقع للسمع فمن 
مرچ مر ی ما یگ سم کر مره 4 کم 
شستم سم لان ید له تباباهدا وان لا ندری‌آشر آرید 

۱ م م وجحم صم کورچ ۱ 


بمَن‌ق الارض ام اراد جهم رجهم رشدا فرب 


۳ جمال انقرآن  .‏ 
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در مخارجی که از این به بعد. بیان می‌شود. دندانها نقش مهمی 
دارند. به همین جهت. لازم است که نخست. با نام و تقسیم‌های 
دندانها آشنا شویم تا در فهم بقية مخارج. مشکلی پیش نیاید. 
باید دانست که از میان سی و دو دندان» چهار دندان قسمت جلو 
را «ثنایا» (با دندانهای پیشین) می‌گویند. بدین ترتیب که دو دندانی 
که در فک بالا قرار دارند»«ثنایای علیا» و دو تا که در فک یایین قرار 
دارند «ثنایای سفلی» نام دارند و چهار دندان دیگر را که با ثنایا 
متصل هستند «رباعیات و قواطع» می‌نامند. سپس چهار دندان نیش 
که با رباعیات متصل هستند «نیاب و کواسر» می‌نامند و چهار 
ما درک که ای ان ان جارزه سض وت شاه جر فان 
1 کنار «ضواحک» دوازده دندان دیگر وجود دارد به این ترتیب که 
سه تادرفک بالای سمت راست و سه تا سمت چپ و 


همچنین سه عدد در فک پایین» سمت راست و سه تای دیگر: 


و جمال القرآن ۱ ۷" 
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سمت چپ قرار دارند. که همه آنها را «طواحن» می‌گویند و کتار 
«طواحن»؛ در آخرردیف دندانها در هر فک. دو دندان دیگر و جود 
دارد که آنها ات می‌گویند و «ضواحک» و «طواسن)» و 
«نواجذ» را جمعاً «اضراس» می‌نامند (طواحن را در زبان بلوچی‌ها 
هاشی و نواجذ را عقلی می‌نامند((مترجم) به منظور ای نکه 
فراگیری اسامی دندانها آسانتر باشد در شعر زیر به نظم درآورده 
شده‌اند: ۱ 
سی و دو ز دندانها یاد دار  .‏ شنایا چهار و رب‌اعی چهار 
چهارند انیاب و اضراس‌بیست ضواحک. طواحن,. نواج. شسمار 
ضواحک چهارند بی قیل و قال ‏ طواجن ده و دوء نواجذ چهار(" 
به تصویر نمایش دندانهادر بخش تصاویر دقت کنید. 
مخرج هشتم: حافة لسان. یعنی کنارهُ زبان هرگاه کنارء زبان با پنج 
دندان اضراس فک بالا (از جانب راست یا چپ) برخعورد کند 
حرف «ض» ادا می‌شود. البته از سمت چپ ادا کردنش آسان‌تر 
است و از هر دو طرف. همزمان نیز ادای آن صحیح اما خحیلی 
دشوار است. این حرف را «حافی» با «ضرسی» می‌نامند(؟ و در 
تلفظ آن اکثر مردم» دچار اشتباه می‌شوند. بنابراین از قاری با 


۱ طواحن را در زبان فارسی دندانهای آسیا باکرسی و نواجذ را دندان عقل می‌نامند (ب). 
۳ شعر از مترجم امست. 
۳ زیر کناره زبان (حافه) و دندانهای اضراس در تلفظ آن دخالت دارند (ب). 


۲۸ ۱ جمال القرآن. ِ* 
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تجربه‌ای تمرین آن ضروری است. 

این حرف را دال پز یا باریک یا مشابه با دال تلفظ نمودن» جنانکه 
این روزها بیشتر مردم عادت دارنل قطعاً غلط است. همچنین 
«ظای» حالص خواندن نیز غلط است. البته اگر ضاد از مخرج 
خود. به طور صحیح.و با رعایت تمام صفات به نحوی تلفظ شود 
که صدا به نرمی جریان داشته باشد. آنگاه مشابهت زیادی با 
صدای «ظا» پیدا می‌کند. اما با «د» قطعاً مشابهت ندارد در 
کتابهای علم تجوید و قرائت این‌گونه آمده است. 
مخرج نهم: مخرج حرف لام است. هرگاه کناره قسمت جلوی ژبان 
به اضافه وک زبان با لثه!" ثنایای علیا و رباعی و ناب و ضاحک 
می‌شود. چه از طرفت‌راست و چه از سمت جب. البته از سمت 
راستء آسان تر است» و از هر دو طرف. همزمان هم می‌توان ادا 
نمو د. ۱ 
مخرچ دهم: مخرج حرف «ن» است که همانند مخرج. لام می‌باشد با 
این تفاوت که دندان «ضاحک» در این مخرح دخالتی ندارد. 
مخرج بازدهم: محرج حرف راء است که در نزدیکی محرح (ل) ‏ 


۱- لثه به گوشت سفتی می‌گو یند که دندانها به وسیله آن محکم نگاه داشته شده است (ب). 
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قرار دارد"" ولی در ادای آن پشت زبان نیز دخالت دارد. این سه 
حرف (ل» ن» ر) را طرفی و ذلقی می‌نامند؟. 
مخرج دوازدهم: مخرج (ط». «د». ات» است که عبارت است از 
نوک زبان و بن ثنایای بالاء با این تفاوت که حرف «طا»به سبب 
صفت «استعلاء) درشت و پرحجم ادا می‌شود این سه حرف را 
نطعی(۳ می‌نامند. 
مخرج سیزدهم: : مخرج ظ فد ات 
نوک زبان و لبة ثنایای بالا (ئیزی ثنایا) با این تفاوت که حرف «ظ» 
غلیط و درشت تلفظ می‌شود این سه حرف را «لتّوی» می‌نامند. 
مخرج چهاردهم: مخرج ص -ز -س» است و آن عبارت است از 
سرزبان و کنار ثنایای فک پایین» با اندکی اتصال با ثنایای فک بالاه 
این سه حرف را حروف «صفیر» یا «اسَلی»(" می‌نامند. 
مخرج پانزدهم: مخرج «ف» است. نحوءهٌ تلفظ آن بدین صورت 
است که تیزی ثنایای بالا. روی وسط لب پایین قرار می‌گیرد. 
مخرج شانزدهم: هر دو لب است. از اینجا حروف زیر تولید 


۱-یعنی عقب‌تر از مخرج «ن» قرار دارد و از تماس سرزبان مایل به پشت آن, با لثه دندانهای ثنایا 
تلفظ می‌شود (ب). 

۲- عده‌ای حروف (ل» ر» ن) را لثوی دانسته‌اند» چون لثه در تلفظ آنها دخالت دارد و حروف 
(ظء ذء ث) را طرفی و ذلقی (منسوب به ذلق یعنی تیزی سر زبان) دانسته‌اند (ب). 

۳- نطع به معنی شکنها و ناهمواری‌های سقف دهان است (ب). 


۴-منسوب به «اسَلهٌ اللسان» (- سر زیان). 


.۳ جمال القرآن 4 
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می‌شوند: ۱ب ۲-م ۳-واو غیرمدی"". یعنی واو متحرک و واو 
لین. با این تفاوت که «ب» از قسمت تری لبها ادا می‌شود و به همین 
سبب آن را «بحری» می‌نامند. میم از قسمت خشکی لبها ادا می‌شود . 
به همین دلیل آن را «بّی» می‌نامند. واو از اتصال ناتمام هر دو لب 
ادا می‌شود: این سه حرف را طفوو» می‌گوینه " 

مخرج هفدهم: : مخرج «غُّه» است که عبارت است از «خیشوم» یعنی : 
فضصای آخربینی» احکام مفصل غنّه در درس هشتم و نهم خواهد 
آمد. ۱ ۱ ۱ 

نکته: برای پیدا کردن مخارج حروف ابتدا حرف را ساکن کرده 
سیس یک همزه مفتوحء در ایتدای آن قرار دهیم هرکجا صدا| 
پایان یابد. همان جا مخرج آن حرف است. مانند: آب ام 


سب برخی معتقدند که این مخرج» احتصاص به واو غیر مدی ندارد بلکه مخرج واو به طور مطلق 
است. آن‌گونه که در آواشناسین جدید گفته می‌شود (ب). 
۲- به دلیل این که لب‌ها در تلفظ آنها دخالت دارند» شفه به معنی لب. حرف «ف» نیز از حروف 


شفوی است (ب). 
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۱_اسامی دندانها رابه ترتیب نام ببرید؟ 

۲ جایگاه تلفظ حروف «لثوی» را بیان کنید. 

۳ آیا حروف ذلقی. از یک مخرج تلفظ می‌شوند, کدام مخرج؟ 

۴ حروف نطعی از کدام مخرج تلفظ می‌شوند؟ ۱ 

۵ جایگاه تلفظ حروف زیر را با ذکر مثال بیان کنید (ف -م-س -ظ 
من 8 

تفاوت تلفظ حرف لام و نون را با ذ کر مثال بنویسید. 

۷ در نحوة تلفظ (ب -م -و) چه تفاوتی وجود دارد؟ 

۸غنه از کدام اندام صوتی تولید می‌شود؟ 

٩‏ طریق دریافت مخارج حروف چگونه است؟ 


۳۲ ۱ 3 جمال القزآن ر 
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(الف) در آیه‌های زیر حروف نطعیه و ذلقیه را مشخص نمایید و 


تلفظ صحیح آنها را تمرین کنید: 

۱-وآٌّا قطن قکائوالَهَم َطباً 

۲-قل ای آن ُجیرنی ین ال أَحَد 

۳-و لن أجد من دُونه ملتحَدا 

(ب) تلفظ صحیح حرف ضاد را در کلمه‌های زیر تمرین کنید: . 
ضل -رضوان ال -آزضتا -فضله 


4 جمال انترآن ۱ ۳ 
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2 از بر سم 
۱ تن _ حون 
4 س ۹ رح نم رس یی 7 4 ‌‌ 
رصم که ۳ ی رخا رم 
لک ض وکن ج دم ۳ تاآهدی 


رم رس وت 5 مس ی ۶ م- 


منود فمن وین بر فلا فلایخاف بضت او 
متاخ هون وتا لس طون 7/۳۳ 


مه | و اد هگ سا 2 
وال منوا مو ۱۳1 میتاهمم 5 ۳ 
ون رصن دگر و که حتاباصَعدا و6 رآن 
مسج له قلادعواًم ماوت و0 صدا ۳1 
یدع وکا دوبک ون عد ۳ تما آدعوا رد عوری ولا ار 


۲ ۳ دی 


۳ جمالاتران .را 
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صفات حر وف 


کیفیت ادای حروف را «صفت» می‌نامند و آن بر دو قسم است. 
قسم اول: صفاتی است که از رعایت نکردن آنها وجود حرف ازبین ‏ 
می‌رود» این‌گونه صفات را «ذاتیه. لازمه. ممیزه و مقومه» می‌نامند. 
قسم دوم: صفاتی است که اگر مراعات نشوند. حرف ازبین نمی‌رود 
آما زیباییا ب- ۳ نمی ماند. ایین‌گونه صفات را «مسسسنه. مزینه. 
محلیه و عارضه» و ۱ 

صفات قسم اول؛ جمعاً هفده صفت هستند ( که ده تای آنها با 
یکدیگر متضادند و هفت‌تای دیگر هیچ‌گونه تضادی با هم ندارند) 
صفات متضاد عبارتند از: ۱ 
۱-همس: حروفی که دارای این صفت هستند «مهموسه» نامیده 
می‌شوند. منظور از صفت (همس» آن است که هنگام تلفظ این 
حروف آواز در مخرج» با چنان ضعفی قرار می‌گیرد که جاری 
داشت شتن نفس ممکن باشد و در آواز یک نوع پستی وجود داشته 


جمال القرآن ۳۵ 
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باشد» حروف مهموسه ده تا هستند که مجموعه آنها «فحثه شخض 
سکت»(۱) است. 

۲-جهر: معنی صفت «جهر» آن است که این حروف. قوی و آشکار 
تلفظ گردند, به‌گونه‌ای که جریان نفس قطع شده و در صدا نوعی 
درشتی و بلندی وجود داشته باشد. بغیر از حروف «مهموسه» 
همه حروف (۱۸ حرف دیگر) «مجهوره»اند و صفت «همس» و 
«جهر» ضد یکدیگرند. حروفی که در آنها صفت «جهر) یافته 
شود «مجهوره» نامیده می‌شو د. 

۳-شسدت: حروفی را که دارای صفت شدت هستند. «شدیده» 
می‌نامند. هدف از این صفت آن است که هنگام تلفظ این حروف 
آواز در مخرج آنها با چنان قوتی حبس شود که جریان صوت قطع 
گردد و در آواز نوعی تندی و سختی موجود باشد. حروف 
شدیده هشت حرفند که در جمله «لجدک قطبتَ» گرد آمده‌اند. 
۴-رخوت: مطلب صفت «رخوه» این است که هنگام تلفظ این 
حروف. آواز در مخرج. با چنان کندی و ضعفی قرار می‌گیرد که 
جریان صدا ادامه یافته و در آن نوعی نرمی باشد. حروفی که 


۱- برانگیخت او را شخصی که ساکت شد. 


۲- می‌یابم تو را که ترش رویی کرده‌ای. 


۹ جمال الترآن ‏ 4 
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دارای.این صفت هستند. حروف «رخوة» نامیده می‌شوند» (شدت») 
و «رخوت» نیز مانند صفت «همس)» و «جهر» ضد یکدیگر 

در میان صفت (شدت» و «رخوت» صفت دیگری وجود دارد 
به نام «توسط» و حروفی که دارای این صفت باشند «متوسطه و بینه» 
نامیده می‌شوند. صفت «توسط» به این معنا است که صدا در آن نه 
کاملاً قطم شود و نه کاملاً جاری بماند"" این حروف پنج حرفند 
که در جمله «لن عمرم( اک » جمع شده‌اند. 

علمای علم تجوید. صفت توسط را صفت جداگانه‌ای به شمار 
نیاورده‌اند» زیرا در آن مقداری شدت و مقداری «رخحوت» موجود 
است. بنابراین جدای از آن دو نیست. علاوه از حروف شدیده و 
متوسطه بقیه حروف (۱۵ حرف دیگر) رخوه هستند. 

دراین جا سوالی مطرح می‌شود بدین شرح که چرا حرف ( تاو 
کاف) از حروف (مهموسه» شمرده شده‌اند» حال آنکه در آنها 
آواز حبس می‌شود.و به همین دلیل از حروف شدیده نیز به شمار 
آمده‌اند؟ 


پاسخ اینکه دراین دو حرف صفت (همس» صعیف ضصعیف است و 


۱ حقيقة التجوید ۲-نرم و آرام باش ای عمر. 


* جمال القرآن ۱ 4 
شدت. قوی. به سبب قوی بودن شدت. آواز بند می‌شود. اما بنابر 
و جود مقداری از («همس» نفس بعد از قطع شدن, اندکی جریان 
پیدا می‌کند. ولی در مورد جریان نفس, باید احتیاط شود که آواز 
جاری نگردد. زیرا اگر آواز جریان داشته باشد. این دو حرف از 
صفت شدیده خارج شده تبدیل به «رخوه» می‌گردند. نیز در آنها 
صدای حرف «هاء» پیدا می‌شود که اشتباه است. 
۵ استعلاء: حروفی که دارای این صفت هستند. «مستعلیه» نام 
دارند. توضیح اینکه هنگام تلفظ این حروف ريش زبان به سوی 
سقف دهان بالا برده می‌شود که به همین سبب. این حروف درشت 
وس مه ميت ی 
مجموعه آنهادخص. ضفط فظ(٩‏ می‌باشد. 
-استفال: حروفی که این صفت در آنها یافته شود «مستفله» نامیده 
می‌شوند. توضیح آنکه وقت تلفظ این حروف. ريشه زبان به سوی 
کام بلند نمی‌شود به همین سبب؛ این حروف باریک و نازک تلفظ 
می‌شوند. به جز از حروف «مستعلیه» بقیة حروف (۲۱ حرف 
دیگر) مستفله هستند» این دو صنفت (استعلا و استفال) ضد 


۱- در کلبةٌ تنگ هنگام گرما مقیم باش. خص به معنای کپر و آلونکگ. ضغط به معنای 


تدگ قظ صيفة امر از قبط به معنای آقامت در گرما. 


۸ ۱ ۱ ۱ جمال القرآن 4 
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یکدیگرند. 
۷-اطیاق: حروفی که دارای اين. صفت هستند «مطبقه» نام دارند. 
منظور از این صفت آن است که هنگام تلفظ این حروف وسط زیان 
با سقف دهان (تقریبا) می‌چسبد (و یک نوع گرفتگی برای صدا 
ایجاد می‌شود) این حروف چهار عددهستند: اص--ضص_ ط- ظ ». 
4انفتاح: حروفی که این صفت در آنها باشد «منفتحه» نامیده 
می‌شوند» هنگام تلفظ این حروف وسط زان به کام نمی چسبد. 
بلکه از سقف دهان جدانگه داشته می‌شود (به طوری که صدابه 
آزادی بیرون می آید) خواه بیخ زبان با آن بچسبد. چنانکه وقت 
ادای قاف می چسبد. با نچسبد"" به استثنای حروف «مطبقه» بقیه 
حروف (۲۴ حرف دیگر) «منفتحه» هستند» این دو صفت مقابل 
یکدیگرند. ۱ 
٩-اذلاق:‏ حروفی که این صفت در آنها دیده شود «مَذلْقه» نام دارند. 
صفت «اذلاق» بدان معنا است که این حروف. از کنارءٌ زبان و لب با 
نهایت آسانی و سبکی تلفظ شوند. حروف «مذلقه»» شش تا هستند 
که مجموعه آنها «فرّین لبت("است. این حروف دو قسم هستند. 
دستة اول که «شفویه» هستند (م -ب -ف) از کنارة لب ادا می‌شوند 


۱ جهدالمقل ۲- پر یف از عفل. 
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(مطلب «شفویه» در مخرج شانزدهم بیان شد) دسته دوم که 
«شفویه» نیستند (رن -ل) از کناره زبان ادا می‌شوند(. 
۰-اصمات: حروفی که این صفت در آنها یافت شود «مصمته» نام 
دارند, مطلب این صفت آن است که این حروف از مخرج خود با 
سنگینی و سختی تلفظ می‌شوند. نه به آسانی و سبکی( به 
استثنای حروف «مذلقه» همه حروف ( ۲۲ حرف دیگر) مصمته‌اند 
واين هر دو صفت «اذلاق و اصمات» ضد یکدیگرند. این ده صفت 
که بیان شد. «صفات متضاد» نامیده می‌شوند زیرا ضد یکدیگرند. 


۱درء‌الفرید للشیخ الدهلوی 
۲- منظور این است که نسبت به حروف ذلقیه که ضد مصمته هستند نقیل‌اند نه به طور 
مطلق. کذا فی نوادر الاصول. 


.۳ ۱ جمال القرآن ره 
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۱ صفات حروف چند نوع هستند؟ 


۲ صفت «همس)» و «جهر) به چه معنا هستند و حروفی که دارای 
این صفات هستند نام ببرید. 

۳ حروف «شدیده» را نام ببرید. ۱ ۹ 

۴ صفت «توسط» به چه معناست و حروف مربوط به آن کدامند؟ 
۱ ۱ 

۶ صفت «استعلا» و ضد آن را توضیح دهید. 

۷صفت «اطباق» ویذه چه حروفی است؟ 


۸«اذلاق» جه صفتی 0 5 صل آن جیست؟ 


یا جمال الق ر آن ۱ ۳۹ 
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الف) در آیه‌های زیر صفات ویدهٌ حروفی را که زیر آنها حط 
کشیده بیان کنید و آیات را با ترتیل تلاوت کنید: 


ب) در آیه‌های زير حروفی را که دارای صفت همس و استعلا و 
اذلاق هستند مشخحص کنید: تِِ 
۱- یوم یف عن ساق وید عون لی الشجود فلا یستطیمون ‏ 

۲-قاصير لکم رب و تن کصاحپ الخوت 

۳و ما هو الا کر للعالمین 


۳۲ جمال القرآن: 0 
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# ۳۹ 
حفظ کنید: 


۳۳ ص۱۳ 


رن لا ام لکرسراولارتدا ل) فان 

آن‌مجبرنی من نله هد وا یو نهمات‌حدا چم رلجاها 

َو و رکه وم یت اه ورغوله فا اجه 

لت ۳ جر 7 
من 7 وأَقلعددا (وی) قل ان آذرعت ره یب 
َو رل ری آمدا 9 عم میب لا 
رظهرع ع مدا ۳ ین رو 2۳ 
ی ریوصت (6 تن ابو 
رمکت رتمج وأحاطیما دم ومیل عدد یو عددا 6 


جمال القرآن ش 
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صفات متضاد. همه حروف را در برمی‌گیرند و هیچ حرفی از 
صفتهای متضاد صادق می آید. اما صفات غیر متضاد فقط در 
بعضصی حروف موجودند و در بعضی دیگر وجود ندارند صمفات 
غیر متضاد به شرح زیرند: 
ا-صفیر: معنی صفت «صفیر) این است که هنگام تلفظ این حروف 
صدایی مانند صدای سوت به گوش می‌رسد. از این جهت آنها را 
«صفیر به»؛ می‌نامند این گونه بحروف عبارتند از: اص- ز- س ». 
هستند که مجموعه آنها «قطبٍ جد( است. 


ک مدار بزرگت. 


۳۴ ۱ ۱ جمال القرآن « 
۹ 
۳-لین: حروفی که این صفت در آنها دیده شود حروف «لین» نام 
دارند. منظور از لین آن است که حروف از مخرج با چنان نرمی ادا 
شوند که اگر شخصی بتخواهد بر آنها مٌ کند. بتواند؛ حروف لین دو 
حرفند که عبارتند از واو ساکن و یای ساکن ما قبل مفتوح, مانند؛ 
(خوف و صیف». ۱ ۱ ۱ 
۴-انحراف: حروفی که دارای این صفات هستند «منحرفه» نام 
دارند» این حروف دو عددند که عبارتند از لام و راء. مفهوم این 
صفت آن است که مخرج این دو حرف به مخارج حروف هم جوار 
منحرف می‌شود. بدین گونه که هنگام تلفظ لام به سوی کنارة زبان 
و در وقت تلفظ راء کمی به سوی پشت زبان و کمی به سوی محل 
لام تمایل حاصل می‌شود؟ که این حالت را «انحراف» می‌نامند. 
۵-تکریر: این صفت :فقط در حرف راء دیده می‌شود. مطلب اینکه 
در وقت ادای آن در زبان یک حالت لرزش ایجاد می‌شود به همین 
جهت در آواز, شباهت با تکرار پدید می آید. مقصود این نیست که 
تکرار در آن ظاهر کزده شود. بلکه تا حدامکان از آن پرهیز شود 
گرچه تشدید هم داشته باشد» زیرا در این صورت نیز یک حرف 


اشتت به فیت ۱ 


۱- درة الفرید (با تلخیص) ۲ همان منبع 
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-تفشی: این صفت مخصوص حرف «ش» است. مطلب این است 
که در موقم ادای این حرف آواز در دهان بخثن می‌شود(. 
۷-استطاله: این صفت. مخصوص حرف «ضاد» است. منظور از 
«استطالت» این است که هنگام ادای آن از ابتدای مخرج تا آخس " 
یعنی از اغاز کنارة زبان تا اضر آن. در اواز امتداد پیدا می‌شود. 
بیج کر ب مر خی اي سکب سیب این 
بودن آواز در تمام مخرج. آواز نیز طولائی می‌شود(. . . 
فائده ۱: در این جا سوالی مطرح می‌شود. بدین شرح که قبلاً گفته 
شد صفات غیرمتضاد. همه حروف را در برنمی‌گیرند. حال آنکه 
اگر صفات هفتکانةٌ غیرمتضاد. در حروفی وجود نداشته باشند» 
ضد آن صفات در آنها وجود دارد. به عنوان مثال» در حرف «ض) 
صفت «استطالت» وجود دارد و در بقية حروف ضد آن» یعنی 
عدم استطالت هست. لذا این دو ضد (یعنی استطالت و عدم آن) با 
هم همه حروف را (مانند صفات متضاد) شامل شدند. پس فرق 
بین صفات متضاد و غیر متضاد جیست؟ 

جواب: این مطلب درست است. اما در صفات متضاد. ضد هر 
صفت نام جدا گانه‌ای هم داشت شت و برهر حرف از این دو نام یکی 


۱ درة الفرید ۲ جهد المقل 


۳ ۱ جمال اقران "کم 
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صادق می آمد ولی این جابه دلیل این‌که ضد آن صفت نامی ندارد. 
صادق آمدن آن را اعتبار نکرده‌اند. این است ی این دو نوع 
فائده ۲: فقط به مطالعه و خواندن مخارج و صفات حروف. نباید به 
صحیح بودن نحوة تلفظ و قراءعت خود یقین نمود بلکه لازم است 
این مطالب را از استاد تجوید آموخت. البته تا زمانی که چنین 
موقعیتی میسر شودء از آنکه خلا بی‌اطلاع بماند بهتر است از 
کتابهای تجو ید استفاده کمد. 

فائده ۳: در آغاز درس چهارم در تعریف صفت «لازمه ذاتیه» 
گمیم اگر این‌گونه صفت. مراعات نشود وجود حرف هم 
باقی‌نمی‌ماند. باید دانست که باقی نماندن حرف. چند ننوع است. 
یکی آنکه به: حنزفی دیگر تبدیل شود. دوم آنکه حرف به حال 
خود می‌ماند آما در آن مقداری کمی و نقضنان پدید عی آید سوء 
آنکه حزف به صورت حروف عربی نمی‌ماند و به صورت یک 
حرف ساختگی درمی آید» همچنین اگر حروف از مخارج, به طور 
صحیح ادانشونده همین اشکال پیش می‌آید که گاهی حرف به 
حرف دیگری تبدیل می‌گردد و گاهی در آن مقداری کمی پید 
می‌شود و گاهی از حالت طبیعی خارج شده و به حرف ساختگی 
تبدیل می‌گردد. از آنجاء که به سبب این گونه اشتباههاء بسا اوقات 


ی جمال القرآن "۳ 
3 
نماز فاسد می‌شود.اگر احیانا چنین اشتباهی رخ داد باید از علما و 
متحصصان فن. مساله را دریافت نمود. همچنین اشتباههایی که در 
تغییر حرکات ( زیر و زیر) یا کم و زیاد کردن حروف رخ می‌دهد (و 
در درس اول مثالهای شان گذشت) همین حکم را دارد. باید از 
علما و اساتید علم تجوید پرسید. 
فائده ۴: هدف اساسی علم تجوید. جلوگیری از اشتباههایی است 
که به سبب کوتاهی در رعایت مخارج حروف و عدم رعایت 
صفات ذاتی و لازمی حروف پیش می‌آیند به هیمن جهت. بیان 
مخارج و صفات. از کلية قواعد مقدم قرار داده شده است. اینک 
می‌پردازیم به بیان احکامی که با صفات محسّه تعلق دارند. ین 
احکام. در درجهة دوم قرار دارند» ولی اغلب. بیش از هدف اصلی 
مورد توجه قرار می‌گیرند. زیرا از رعایت این احکام. صوت خوش 
و جذاب می‌شود و مردم بیشتر به صوت توجه می‌کنند و مخارج 
و صفات لازمه. چون که در زیبایی صوت دخالتی ندارند کمتر به 
سوی آنها توجه می‌شود. ۱ 
فائده ۵ همان گونه که کوشش نکردن در فراگیری علم تجوید 
نوعی بیباکی است. این هم یک نوع گستاخی است که شخص به یاد 
گرفتن چند قاعده. خود را در این فن» کامل تصور کند و دیگران را 
تحقیر و نمازهای آنان را فاسد بداند. یا اصلا یشت سرکسی نماز 


ِ جمال؛‌تران . ره 
>> >( کبک کب کبک( اک کبک( کبک کبک مک کیک زب زک زپ کب زب 
هد 
نبودن نمازهای آنهافتوا نداده‌اند» در این امر تعیین حد اعتدال کار 
علمایی است که با وجود ضروری دانستن قرائت. به فقه و حدیت 
یز توجه دارند» برای تحقیق این مسأله به درس اول مبحث اهمیت 


۳ 
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حروف «صفیر» را نام ببرید؟ ِ 

-«قلقله» به چه صفتی گفته می‌شو د؟ 

۲ صفت «لین) به جه معناست؟ . 

۴اگر حرف راء مشدد باشد آیا صفت تکریر در آن ظاهر می‌شود؟ 
چرا؟ «‌«.ِ_ 

ه از صفات غیر متضاد. صفتی که مخصوص (ش) است چه نام 
دارد؟ 

۶فرق بین صفات متضاد و غیر متضاد چیست؟ 

۷_هدف اساسی علم تجوید چیست؟ 


۵ ۰ جمال القرآن ‏ ۰ 


سس وا وا وس تا سا ۷/9 سورع اقا و یس و ۳۳ 
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(الف) در حروف زیر چه صفاتی از صفات غیر متضاد یافته 


می‌شود؟ 

رص -ج -لسرش -ض -ق) ۱ 

(ب) در آیه‌های زیر حروفی را که دارای م صفت «صفیر قلقله» 
استطالت» هستند. مشخص کنید: 

سا سائل بعذاب واقغ 
۲-ومَنْ ی الارض جَییعا ثم ینجیه 
۳و لایستل حَميم میم 


‌ 
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ای وی وحم س ۸ 
بش یرال ی 

ی رای گر موم 2 ۳ ی و 6 ۶۰ ۳ 

1 مرو یلا زصفه: آوانتص‌ته قلیلا 


خرچ ان فا خر ام من خی خی 
ت 


و زد ور رن یل یسیع تلا 


یعون رن مل ورن 
آثبارساطویلای)وادخراتم رنف ربکا 
رب شرت لبم اهوتاتیه ویلا ی واضز 
مایم ولون اجره هجرا یلا و6 ورن وکین 
یشوهیب( ردابآنک ارجا () 
راکو یم( وم تج آلازش نیال 
تال هیا لو زسا تک رسولا مه دا 
۱ 


لته أَنذاویلا(6) 


۳0 
۱ 
ج سه ی 
ده 
7 
9 


وزد ۱ جمال القر آن. ۰3 


تم نم ی 
صفغات محسنه 9 
۳۳۳ ۱ 
محلبه(عا ( 
یه سا زصی 


باید دانست که صفات محسته عزینت بخش)» در تمام بان اقب 
دیده نمی‌شوند فقطا هشت حرفند که در حالات مختلف». صفات 
گوناگون در آنها رعایت می‌شود! حروف هشتگانه عبارتند از: ۱- 
«لب» ۲- (رس) ۳-«م» ساکن و مشدد ۴-«0» ساکن و مشدد.(نون در تنوین 
نیز:درنون ی 
ندارد ولی در خوانلبن» تلفظ می‌شود؛ مانند«ب» که هنگام تلفظ 
می خوانیم بَنْ) ۵ «الف» که ماقبل آن همواره مفتوح است. ۶ واو 
ساکن وقتی که ماقبل آن پیش یا زبر باشد ۷ یاء ساکن وقتی که 
ماقبل آن زیر یا زیر باشد (به درس دوم مخرج اول مراجعه کنید). 
۸«همزه» ( حقیقت همزه در مخرج اول بیان شد) ۱ 

برخی از صفات این حروف هشتگانه ضمن قرائت استاد. ادا 


ق جمال القر آن ۵۳ 
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می‌شوند و نیازی به بیان آنها نیست مثل ثابت ماندن الف واو و یاء 
و همزه در بعضی موارد و حذف شدن آنها در مواردی دیگر» در 
اینجا فقط صفاتی بیان می‌شود که به وسیله قرائت استاد به ذهن 
نمی‌رسند» مأنند پر خواندن يا باریک خواندن حروف. موارد عنه 
و مد و غیره. اکنون احکام این هشت حرف جداگانه در زير خواهد 
امد: 
احکام لام 

هر گاه ماقبل حرف لام در كلم «الله» حرکت زير با پیش داشته 
باشد. پر حجم و غلیظ خوانده می‌شود مانند: اراد له -رفعة له و این 
پر خواندن را «تفخیم» می‌گویند. و هر گاه حرف ماقبلش زیر باشد 
آن را باریک می خوانند» مانندهبسم‌اله» و ایین باریک خواندن را 
(ترقیق» می‌گویند حرف لام عمومابه استثنای لام لفظ الّه. 
باریک خوانده می‌شود مانند مَاولَم کل 


تذکر: در لفظ «الَم» یز همین قانون بالا اجرا می‌شود» زیرا در اول 
آن لفظ (اله» موجود است. 


5 "۳ ۱ جمال الترآن . 4 
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۱ صفات «محسنه». مخصوص چه حروفی هستند؟ 

۲ لام لفظ «اللّه» چه موقعی با تفخیم خوانده می‌شو د؟ 

۳_در جچه صورتی لام لفظ الّه با ترقیق خوانده می‌شود؟ 
۴_عموما حرف لام (به استثنای لام لفظ اله) چه حکمی دارد؟ 
حکم لام کلمه «اللهم» چیست؟ ۱ 


ی جمال القر آن ۵ذ 
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لد در ای ی حکم ی ار راب ذر سیب آن 
" بیان کنمد: 

۱-قل هو ال َحَدٌ ‏ 

۲-ماذا آراة ان هن متلا 

۳ بسح ما فی لنوت و ما فی الارض 


مد پیز کف 


۴_هر الْذٍی ۳ 


۱ هد اف یه اه لام 


۲-یَعلْم ما فی السَموات و الارض 


الما نطمتکم لوجه ائه 


۵ جمانلترآن. که 
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حفظ کنید: 


ش 1 سس کت وس ای تفن گفرتم حاححه 
7 ۰ ۲۳ 


لو او لدان شیبا (۳ ار سوم تم یی 
اک تور من تک هی متبی لا ٩9(‏ 


2 و ی غ شم وی ۳۳ وم يم 
ان ریك دعر رن وم این لوزن نسوثلته: تس 


۱ یسک ول انار 1 تصوءَ 
روما نف ان آن ۱ 
وءاخرون یرف لاض ون نمض لاله وء حون 
میدق یله قرو مات رینهوآتیمواالس ردنا 
رک وضو لصاح کرت 


9( 7 خر ور یه ی 6 


مدز ی متداه شوت واعظ لیا را ام ۱ 2 
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احکام حرف راء 


قاعده ۱: اگر حرف «راء» حرکت زبر یا پیش داشته باشد آن را با 
«تفخیم) یعتی پر حجم می‌خوانند مانند: ریک -ربّما و اگر حرکت 
زیر داشته باشد آن را با «ترقیق» یعنی باریک می‌خوانند. مانند: 
رجال. 

نکته: راء مشدد نیز یک راء محسوب می‌شود. لذا حرکت خود او را 
اعتبار کرده پر یا باریک می‌خوانند. مانند راء سرا که پر خحوانده 
می‌شود و راء دُوَی که باریک خوانده می‌شود.در راء مشدد قاعده 
شماره ۲ آینده اجرا نمی‌شود چنانکه بعضی افراد ناآگاه آن را دو 
راء به شمار می آورند. اولی را ساکن و دومی را متحرک می‌پندارند 
و ان افقاه اشتا: 

قاعده ۲: اگر حرف «راء» ساکن باشد"" حرف ماش را نگاه 


۱- برابر است که سکون آن اصلی باشد با عارضی. (ب) 


۵ ۳ ۱ جمال القر آن: ۳ 
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می‌کنند که دارای چه حرکتی است. اگر حرکت زیر یا پیش داشته 
باشد آن را پر می‌خوانند» مانند: «برق -یْرّقون». و اگر حرکت زیر 
داشته باشد باریک خوانده می‌شود مانند: انذرهم:اما باریک 
خو اندن راء در این صورت سه شرط دارد: 

شرط اول: این است که آن کسره؛ اصلی باشد نه عارضی. زیرا ۳ 
عارضی باشد باریک خوانده نمی‌شود مانند: جوا در اين کلمه 
راء ساکن است و حرف ما قبلش کسره هم دارد. اما چون کسره 
عارضی است حرف زاء پر خوانده می‌شود. برای کسانی که با زبان 
عرب آشنا نیستند. شناخت کسره اصلی و عارضی بسیار مشکل ‏ 
است. این افراد هرگاه با اشکالی مواجه گشتند به کسانی که سواد 
عربی دارند. مراجعه نمایند. 

شرط دوم: این است که از ین نی یت کی مایت 
اگر در دو کلم جداگانه باشند. باز هم راء باریک خوانده نمی‌شود 
مانند: رب ارجمون ام ارتَابوا!٩‏ دانستن این شرط نسبت به شرط 
اول آسانتر است» زیرا تشخیص یک پا دو بودن کلمات غالبا برای 
عموم مردم آسان است. 

شرط سوم: این است.که بعد از راء در همان کلمه هیچ حرفی از . 


ِ- دره الفر ید. 


ی جمال القرآن ۱ ۱ 5 ۵۹ 
ی ۳۳ 
حروف مستعلیه نباشد و الا پر خوانده می‌شود. (حروف مستعلیه 
" هفت حرفندکه شرح آنها در درس چهارم گذشت) مانند:قرطاس, 
ارصادا. فرقة». لبالمرصاد. در این‌کلمات حرف راء پر خوانده 
می‌شود. در تمام قرآن فقط همین چهار کلمه موجود است‌که این 
قاعده به آنها تعلق می‌گیرد. از این نظر شناختن این قاعده هم آسان 
است. ۱ ۱ 
یادآوری بر اساس شرط سوم راء لفظ «کل فرق» هم با «تفخیم» 
خوانده می‌شود ولی چون قاف نیز حرکت زیر دارد» نزد بعضی از 
علمای قرائت با «ترقیق» خوانده 4 بنابراین» هر دو صورت 
جائز است. ۱ 
بادآوری ۲: در شرط سوم خی ی مینز در همان 
کلمه حرفی از حروف «مستعلیه» باشد آن را پر می‌ خوانند. قید 
«همان کلمه» به این دلیل است که بودن حروف «مستعلیه» در کلمة 
دوم اعتبار ندارد مانند: آنذر قومک. تین نت1 متا ون اینجا 
راء باریک خوانده می‌ شود زیرا حرف کات با دوم قرار 
دارد. ۱ 
قاعده ۳: اگر حرف ماقبل راء سا کن نیز ساکن باشد (و این در حالت 
وقف ممکن است. چنانکه از مثالها واضح می‌شود) آنگاه ماقبل 
آن حرف را باید نگاه کرد اگر حرکت زیر با پیش دارد. راء پر 


:1 ۱ جمال انقران: 


66660000666 6 6 رز 


خوانده می شود مانند: «لیلة لقذر -بکُم امسر در این دو مثال راء 
ساکن و حرف ماقبلش (دال و سین) هم ساکن هستند. و قاف 
صدای زبر و عین صدای پیش دارد. لُذا حرف «راء» در این دو کلمه 
پر خوانده می‌شود. و اگر آن حرف ماقبل. صدای زیر داشته باشد» ۱ 
راء باریک خوانده می‌شود مانند: ذی الذ کر در اب ین مثال حرف راء 
ی تن ی ی ای ی 
باریک خوانده می‌شود. 

نکته ۱: اگر حرف ساکنی که قبل از «ر» قرار دارد. حرف «یاء» باشد 
در آن صورت. حرف قبل از یاء هر نوع حرکتی داشته باشد 
تأثیری نمی‌کند و در هر حال راء باریک خوانده می‌شود مانند: 
خیر - قدیر. 

نکته ۲: طبق قاعده ۳ هر گاه بر لفظ مصر و ین القطر وقف شود 
«راء» باید باریک خوانده شود. اما چون علمای قرائت «ر» را در 
این دو موزد هم باریک و هم پر خوانده‌اند» لذا هر دو صورت جائز 
است. ولی بهتر ان است که حرکت خود «راء» اعتبار کرده شود 
بنابراین بهتر است که «راء» کلمة مصر پر خوانده شود. زیرا خود 
راء حرکت فتحه دارد و در القطر «ترقیق» اولی است زینرا راء 
حرکت کسره دارد. - _ 

نکته ۳: بنابر قاعده شماره سه هرگاه بر کلمه ادا سر در سوره 


۰ جمال القرآن ۱ 
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والفجر وقف شود. حرف «راء» باید پر حجم تلفظ شود اما بعضی 
از قاریان. باریک خواندنش را اولی گفته‌اند. ولی این روایت 
ضعیف است. بنابراین مطابق قاعده باید «راء» پر حجم خوانده 
شود. 

قاعده ۴: در فرآن مجید. یک مورد بعد از راء «اماله» خوانده 
می‌شود. در آن جا حرکت «راء» کسره تصور کرده می‌شود و راء 
باریک خوانده می‌شود و آن یک مورد عبارت است از: #بسم ال 
مجریها این راء مانند رای کلمه «رّیحان» خوانده می‌شود و ایبن 
گونه خواندن را اماله می‌نامند!" و در فارسی «یای مجهول» 
می‌گویند. 

قاعده ۵: راء هرگاه به سبب وقف» ساکن شود بدیهی است که برایر 
قاعدهٌ شماره؛ُ دو و سه. به حرف ماقبلش و گاهی به ماقبل ماقبلش 
نگاه کرده آن ار باریک یا پر می‌خوانند. اما باید به خاطر داشت که 
زمانی حرف ماقبل, یا ما قبل ماقبل راء مورد توجه قرار می‌گیرد که 
در حالت وقف «راء» رابه طور کامل ساکن بخوانند». چنانکه روش 
عمومی وقف است. ولی وقف روش دیگری نیز دارد و آن اینکه 
حرفی که وقف بر آن صورت می‌گیرد کلاً ساکن کرده نمی‌شود؛ 


۱ اماله بعتی میل دادن و کشانیدن صدا؛ مجربها در اصل مجراها بوده است. الف را به سوی باء 
میل دادند. (ب) ۱ 
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پلکه حرکت آن به ضورت خیلی ضعیف ضعیف ادا می‌گردد و این نوع 
وقف را زوم می‌گویند و وقف زوم فقط بر حرکت زیر و پیش اجرا 
می‌شود. تفصیل ان در درس سیزدهم انشا ءالله خواهد امد در 
این‌جا منظور آن است که اگر برچنین راء (رائی که به سبب وقف 
ساکن شود) وقف به روم انجام گیرد به حرکت ماقبلش نباید توجه 
کرد بلکه هر نوع حرکتی که بر خود راء باشد طبق آن پر یا باریک 
خوانده شود مثلاً بررکلمةٌ والفجر اگر به این‌گونه وقف کنند حرف 
راء باریک خوانده شود و بر کلمه «متتصره اگر به این شیوه وقف 
کنند راء پر خوانده شود. 


۳۹ جمال القر آن .۳ 
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۲ حرف راء در حند حالت تفخیم می‌شود؟ 

۳هرگاه ماقبل راء ی ات ای نت ۳ 
خوانده می‌شود؟ ۱ 

" ۴-هرگاه ماقبل راء ساکن» اکن اش یه حکمی داد 
هاماله یعنی چد؟ 

۶ زوم و اشمام به چه وقفی می‌گویند؟ ۱ 


(الف) حکم را در کلمات زیر چیست؟ 
(خیر -میصرٌ -الفرقان -قریه-لمن از قضی -قرطاس-رزقاً اد -فرّق) 
(ب) در آیه‌های زیر زوم و اشمام را تمرین کنید: 
۱-وّاللیل لا سر 
۲-لیه ترجَمٌون 
۳یا آئها المدتر 
۴-نها لاخدی الکتر 


۴ ۱ جمال القر آن. ۰ 
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ی ی ۱ وب #ِ_ 


بصوی 


خلتیه نت 


مات 5 ك 


م9 اسَأسلیه مه 
۱ 1 یو متسه عفر گر 
7 اص ۳1 اه زد رکه وم ملحعاها ۱ هه ماوت ِ» سیر 


رگ سیون ادن آوتوا] لکتب را ما 
دورب کب تفت ری ید 
وت مارآ تشد اسکلا کت که 7 آ کم میاه ومّرٍ ی 


۱9 منود ریت لاه و وماه لوگ لب 6 


خی جمال القر آن ۵ 
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قاعده ای ۱۳ ضروری است مانند: 
«لما» و در این حالت آن را حرف «غنه» می‌نامند»«غنه» یعنی بردن 
آواز دربینی. ۱ 

قاعده ۲: مقدار غنه یک الف است و اسان ترین طريقة دانستن مقدار 
الف این است که انگشت بسته‌ای را باز کنند. با انگشت باز را 
ببندند و این فقط یک تخمین است و در اصلء معیار شناخت آن 
بستگی داردبه آموختن از استاد با تجربه. 

قاعده ۳ ادغام صفیر مثلین: میم اگر ساکن باشد. باید دید که حرف 
بعد از آن چیست؟ اگر بعد از آن میم دیگری باشد» ادغام می‌شود 
یعنی هر دو میم یکی شده و مانند یک میم مشدد در آنها غنه 
می‌شود"؟ مانند «(لیکم مُرسلون» این را «ادغام صغیر مثلین» 
می‌گویند. ۱ 


۱ حمَبقة التجوید 


ِ ۱ ۱ جمال انترآن .ره 
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اخفای شفوی: هرگاه بعد از میم ساکن حرف «ب» باشد در آن 
صورت به همراه غنه اخفاء هم می‌شود و معنی این اخقاء ان است 
که هنگام ادای آن, قمست خشکی هر دو لب را با کمال نرمی با هم 
وصل کرده صفت غنه را به قدر یک الف امتداد داده از خیشوم ادا 
کند» سپس پیش از جدا شدن لبها قسمت تری هر دو لب رابا 
سختی وصل کرده حرف «ب» ادا شود( مانند: (من یعتصم باله» 
و این را«اخفای شفوی» می‌نامند. 

هرگاه بعد از میم ساکن غیر از «میم و باء حرفی دیگر بیاید. میم 
اظهار می‌شود. یعنی از مخرج خود بدون غنه ظاهر کرده می‌شود 
مانند: (انعمت» و این را «اظهار شفوی» می‌نامند. 
توحه: بعضی از حافظان در این م قاعدة اخفاء و اظهار سه حرف «ب» 
و «واو» و «ف» را نیز شریک می‌دانند و اين قاعده را قاعده «بوف» 
نام گذاشته‌اند. توضیح آن که برخحی در هر سه حرف اخفا می‌کنند 
و برحی دیگر در هر سه تا اظهار می‌کنند و بعضی میم ساکن را که 
کنار این حروف واقع شده یک نوع جرکت می‌دهند مانند: : «علیهم 
ولالشالین» «يمْدهُم فی» همه اين اموره خحلاف قاعده است قول 


اول و سوم کاملا غلط و قول دوم ضعیف است ۱ 


۱ جهد المقل ۲ درة الفرید. 


ِ* جمال القر آن ۱ ۷ 
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میم در چه حالتی حرف غنه نامیده می‌شود؟ 
۲-مقدار غنه جقدر است؟ 

۳ ادغام صغیر مثلین را تعریف کنید؟ 

۴اخفای شفوی را با مثال تعریف کنید؟ 

ه اظهار شفوی کدام است؟ در یک مثال توضیح دهید. 
۶ قاعده موسوم به «بوف» را کاملاً تشریح کنید. 


(الف) در آیه‌های زیر حکم میم را بیان کنید: 

یوم هم بارژون 

۲-مّافی السَنوات 

فلکم تون 

۴هم فیها 

محَمَدٌ سول اه 

(ب) در آیه‌های زیر» میم (م) اظهار می‌شود یا احفاء 
۱-کلبهُم باسط 


۳-انکم و ما تعبُدون 


ها ۱ جمال انترآن . ره 
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همان‌گونه که در آغاز درس ششم خواندید» تنوین در حکم نون 
ساکن داخل است (برای حضور ذهن بیشتر» یک‌بار دیگر» آن بحث 
را مطالعه کنید) اما در احکام زیر به منظور آسانی» از تنوین نیز نام 
برده می‌شود: 
قاعده نون اگر مشده باشد در آن غنه ضروری است و مانند میم 
مشدد آن را در این حالت» حرف «غنه» می‌نامند (قاعده اول درس 
هشتم را دوباره بخو انید). 

نون ساکن و تنوین چهار حکم دارند که عبارتند از: اظهار - 
ادغام اقلا اشفاء 
اظهار: اظهار عکس ادغام وبه معنی ظاهر نمودن است. هرگاه 
بعد از نون ساکن یت حرفی از حروف حلقی واقع گردد. نون 
را اظهار می‌کنند. یعنی آواز را در بینی نمی‌برند و غنه هسم 
نمی‌کنند مانند: (نْعمت -سَواء عَلیهم) و این اظهار را«اظهار 
حلقی» می‌نامند و حروف حلقی (یا حروف اظهار) شش حرفند 


.۷ ۱ جمال القرآن ‏ هه 
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که در این شعر جمع شده‌اند: 
حرف حلقی شش بود وک وت 
به درس دوم محرح شماره یی 0۳ 
را در قاعدة سوم درس هشتم بار دیگر بخوانید. 
۲ ادغام: یعنی داخل کردن یک حرف در حرف دیگی حروف 
ادعام شش حرفند که در کلمه «یرملون» جمع شده‌اند هرگاه بعد 
ازنون ساکن و تنوین.یکی از شش حرف یرملون( ی -ر-م-ل-و-ن) 
وافع گردد. در آن ادغام می‌شود. یعنی نون به حرف مابعد خودء 
یا ای ای ین ی ال ین و ی 
می‌گر دند مانند: ( م من ) در اب ین مثال نون را به لام تبدیل کرده 
سپس هر دو لام را باهم ادغام کرده به یک حرف تبدیل نموده‌انده 
جنانکه در خواندن فقط لام ظاهر می‌شود (ملثنه) گرچه در 
نوشتن, نون هم باقی است ولی تلفظ نمی‌شود. 

در میان شش حرف «یرملون» این فرق وجود دارد که در چهار 
حرف از آنها که در کلمه «ینمو» جمع شده‌اند غنه هم می‌شود و 
این غنه را مانند «ن» مشدد امتداد داده می‌خوانند. مانند: (مّن یومن- 
بر یٌجعلون) و این را:«ادغام مع الغنه» می‌گویند و در دو حرف دیگر 
یعنی ار ل» غنه نمی‌شود مانند: من ربکم - من لذنه در تلفظ این 
کلمات ذره‌ای آواز درب بینی داخل نمی‌رود بدین صورت: مریکم - 


و4 جمال القرآن "۷ 
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دنه و اين را ادغام بدون غنّه می‌گویند. معنی غیّه و ادغام در 
درس هشتم گذشته است. 

توحه: شرط ادغام در حروف «یرملون» ان است که نون ساکن و 
حرف ادغام «یرملون» در یک کلمه نباشند و الابه جای ادغام. 
اظهار می‌کنند و آن را «اظهار مطلق» می‌نامند. مانند: دنیا- قنوان- 
صنوان-بنیان ٩۱‏ در تمام قرآن فقط همین چهار کلمه و جود دارد که 
در آنها این قاعده اجرا می‌شود. ‏ 

۳ اقلاب: یعنی بدل کردن یک حرف به حرف دیگر. هرگاه بعد از 
نون ساکن و تنوین حرف «ب» بیاید. نون ساکن و تنوین رابه میم 
(خالص) تبدیل کرده با غنه و اخفا می خوانند» مانند: من بعد 
سمیع بصیر و در بعضی نسخه‌های قرآن مجید به‌منظور سهولت» 
بعد از این‌گونه نونهای ساکن و تنوین میم کوچکی هم می‌نویسند. 
به این نحو: «من؟ بعد» و این تبدیل کردن را «اقلاب یا قلب» می‌نامند 
و مطلب اخفای این میم و طریقه ادای آن عیناً مانند «اخفای 
شفوی» است. به قاعدهُ سوم درس هشتم مراجعه کنید. 

۴اخفاء: یعنی پنهان داشتن. هرگاه بعد ازنون ساکن و تنوین» غیر از 
سیزده حرفی که در احکام «اظهار» - «ادغام» و «قلب» گذشت 
(یعنی غیر از حرف باء و حروف حلقی و یرملون) حرفی دیگر 


۱ زیر ادغام برای صبکی صوت است ولی در این چهار کلمه ادعام باعث سنگیتی صوت 


می‌شود. 


۷۲ جمال الق رآن 0 
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بیاید آنگاه نون ساکن و تنوین را با اخفا و غنه می‌خوانند و حروف 
اخفا پانزده حرف هستند که عبارتند از: (ت- ث- ج- د- ذ- ز- 
س- ش- ص- ض ط- ظ- ف- ق- ک) از آنجا که الفب بعد از 
نون ساکن نمی آید جزء این حروف به حساب نیامد( . 

مطلب این اشفاء آن است که نون ساکن و تنوین را از مخرج 
اصلی خود ( کناره زیان و کام) جدا داشته آواز را در خحیشوم 
(فضای بینی) پنهان کنند به نحوی که نه ادغام باشد نه اظهار, بلکه 
حالتی بین اظهار و ادغام باشد. یعنی نه مانند اظهان, در.ادای آن:سر 
شود بلکه بدون دخالت زبان و بدون تشدید, فقط صفت غنه رابه 
قدر یک الف باقی داشته از فضای بینی ادا کند و تا زمانی که.تمرین 
احفاء از استادی ماهر میّسر شود فقط با غنه بخواند. 3 
تراد بو نوی مانند: نت نم 
ات .< ۱ ۱ 
اه ون تا با اس ها 

۳ آن زینت بود اندر کلام کردگار 


۱ درة الفر ید 


جمال الترآن ۳ 


سیسات رتست و تست او ات وس مس 
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در حرف حلق اظهار کن» در یرملون ادغام کن 
در حرف باء قلب به میم» در ما بقی اخفا بیار]1٩‏ 


۱- مطالب بالا از سوی بازنویس اضافه شده است 


۱ 99 ۷۴ 


000/00006 6666666006601 رز 


۱-درجه حالتی نون با غنه خوانده می‌شو د؟ 

۲-نون ساکن چند حکم دارد. نام ببرید؟ 

۳.اظهار حلقی را با مثال تعریف کنید؟ 

۴ حروف یرملون در مورد ادغام و غنه چه تفاوتی با هم دارند؟ 
ه شرط ادغام در حزوف پرملون چجیست؟ 

۶-اظهار مطلق را تعریف کنید؟ 

۷-مفهوم اقلاب و قلب چیست؟ 


4 حروف اخفاء را نام ببرید؟ ‏ 


ِ* جمال القر آن ۷۵ 


تست سس سس ات اس زا تست و او زرا ی 
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(الف) در آیه‌های زیر اظهار حلقی, ادغام با غنه و بدون غنه را 
۱-اذا لوا فیها سمقوا آها شهیقاً و هی تور 

من یم مُکبا علی وجهه 

۳و جعَلتاها رُجُوماً للتّیاطین 


(ب) در آیه زیر یک مورد اظهار حلقی و یک مورد ادغام بدون غنه 
وجود دارد آنها را پیدا کنید: 

۱-ومَن خسن من الثم خکماًلقوم بوقئون 

(ت) در آیه زير دو مورد اظهار شفوی وجود دارد آنها را مشخص 
کند: 


سس 


من لَم یَحکُم بعا لاه أولیْك هم الکافرژون 


۷ ۱ جمال الق رآن: ‏ ی 
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سس سر سور و و 


شام ار 
1 أ ۳ ۳ رح ۹ 
اکیس ات ام 2 و 


تست تس پیت نمی تر کی 


۳ ( 7 


م۳ 


٩‏ آقیم یوم م2 ( وه یم )نس انب 
نتنآ جر وطامه () گر سین )بل 
بیدالاضن یمجرآمامه (ی ایس نالیم و( زدارق الم 
اوح تآلقمر لو ومیل روز 
را سب 
ماقم وخ 9ب نمی یره و ول 
ول ره بو سالک لعج بو لاد جع 


ط 


و کر 3۳ 
۱ 


هی 


ی مر 


رنه ند قرآته ام م6 رود کته اي 


ی جمال القرآن ۷ 
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احکام حر وف مده 
)0۱ 


حروف مه( عبارتند از: الف ساکن ما قبل مفتوحء واو ساکن ما 
ی ات ی ی یت ی و 
مخرج اول). ۱ 

شایان گفتن است که زبر و زیری که به صورت الف کوتاه" 
نوشته می‌شوند و همچنین ضمة معکوس"۲ در حروف مدی 
داخل هستند. زیرا زیری که به شکل الف کوتاه است صدای الف 
مذی را دارد و زیری که به شکل الف کوتاه است» صدای یای 
مدّی را و پیش معکوس صدای واو مذی را دارد. ما در بیان این 
قواعد همه را زیر عنوان حرف مدی یاد می‌کنیم. 
قاعده ۱ مد متصل: هرگاه بعد از حرف مد همزه واقع شود و حرف 


۱- مد به معنای کشیدن صوت است و قصر عکس آن است. 
۲- مانند کلمه اسحق و ایراهیم. ۱ 
۳-که به شکل کاما یا ویرگول (4) نوشته می‌شود (مترجم) 


س ۱ ۱ جمال انقرآن ‏ 4 
ملای هم هر ی دز نک کلمه نات ور ان مور حرف مد به 
انداژه سه با چهار اف کشیده می‌شود! مانند: (سواء شوء - 
سیئت) و آن را «مد متصل يا واجب» می‌گویند. و طريقةهٌ دانستن 
مقدار الف در قاعدة اول درس هشتم گذشت. به همان طریق 
انگشتان را باز پا بسته کند. ۱ 
نکته: باید دانست که مقدار تعیین شده مدّ. علاوه بر مقدار اصلی 
خحود خوافت ما در گر هروا در کی (جاء» اگر مد 
صورت نگیرد باز هم خودالف به طور طبیعی مقداری کشیده 
می‌شود("» پس. مقدار مد کردن به اضافه مقدار اصلی مد است.. 
قاعده ۲ مد منفصل: اگر بعد از حرف مد همزه باشد و خرف مد و 
همزه در یک کلمه واقع نباشند بلکه حرف مد در آخر کلمه اول و 
همزه در اول کلمه بعدذ ی قرار داشته باشد» در این ی 
حرف مد رابه انداز؛ سه یا چهار الف می‌کشند( مانند: ( اعطنا - 
ای اطعمهم- الوا 4 و این مد را «مد منفصل با جائز(۲ می‌گوبند. 
۱ علمای تجوید دربار؛ میزانکشش مد متصل اختلاف نظر دارند مشهور آن است که به اندازه 
سه الف-شش حرک تکشیده شود (ب) ۲اه اتسار است با هو مت یر ) 
۳ این مقدار مخصوص +توسط است. زیرا در مد متصل و منفصل «طول» و «قصره وجود ندارد 


بلکه همیشه به توسط خوانده می‌شود.(ابن ضیا). 
۴- مد جائز به این دلیل گفته می‌شود که بعضی از امامان آن را واجب تمی‌دانند.(ب) 


ی جمال القرآن ۱ ۷۹ 


سس نت سس دس سس سس بیس اس تس سا خر ات ات وس ی 
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اگر کسی مد متصل و منفصل را از هم نمی‌تواند تشخیص دهد 
جای نگرانی نیست زیرا هر دو به یک نحو خوانده می‌شوند(. 
تذکر: مد «منفصل» زمانی اجرا می‌شود که هر دو کلمه را وصل 
کرده بخوانند و اگر احیانا بر کلمه اول وقف شود و به صورت 
جداگانه خوانده شوند. مّد انجام نمی‌شود. 

قاعده ۳ مد لازم کلمی: هرگاه در یک کلمه بعد از حرف مد حرفی 
ساکن واقع شود که سکون آن اصلی و ذاتی باشد نه عارضی یعنی 
آن سکون به سبب وقف پیش نیامده باشد. در آن صورت نیز حرف 
مد کشیده می‌شود و آن را «مد لازم کلمی مخفف» می‌نامند و مقدار 
کشش آن سه الفب است مانند: «الاّ» ۲۱ در این کلمه حرف اول 
«همزه» است و حرف دوم «الف» که حرف مدی است و حرف 
سوم «لام» ساکن است و ظاهر است که ساکن بودنش به سبب وفف 
نیست. زیرا اگر بر آن وقف نکنند باز هم ساکن خوانده می‌شود. 
پس بر حرف الف؛ مُد می‌شود. 

قاعده ۴ قد لازم کلمی مثقل: هرگاه در یک کلمه بعد از حرف مد 


۱ طریق شناخت مد منفصل این است که همزه بعد. از حرف مد در رسم‌الخط به صورت الف 
نوشته می‌شود بجز کلمه «هولاء» (ابن ضیا- ب). 

۲- در قرآن غیر از کلمه «لان» که دوبار آمده است. مثالی دیگر برای این نوع مد وجود 
ندارد. (الفرید فی فن النجوید) (ب). 


و 
حرفی مشدد واقع شود در آن صورت حرف مّد به اندازهٌ سه الف 
کشیده می‌شود مانند:«ضالین» که الف در این کلمه جرف مد است» 
بعل از آن لا م» تشد ید دارد» زا حرف مد کشیده می‌ شود و این نیز 
از انواع مك لازم | ست و این جنین مد را «کلمی منقل» می‌گو بند.! ن 


۱مد لازم اگر در کلمات قرآن قرار داشته باشد آن راکلمی می‌گوبند و اگر در حروف مقطعه قراز 
دارد آن را حرفی می‌نامند و سیب مد اگر «سکون» است آن را «مْخفف» و اگر «تشدیده است آن را 


«متل» می‌نامند (رب). 


ِ*« جمال القر آن ۸۱ 
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۱ حروف (مده» را نام پبرید؟ 

۲_مد «متصل» کدام است در یک مثال توضیح دهید؟ 

۳ مد «منفصل» را با مثال تعریف کنید؟ 

۴ مد «لازم کلمی مخفف» را تعریف کنید و مقدار مد آن را 
بگویید؟ 


ه مد «لازم کلمی مثقل» را تعریف نمائید؟ 


۸ جمال اترآن ‏ 4۵ 
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(الف) در ایه‌های زیر نوع مد را مشخص کنید: 
۱یا آبها الذین توا 


۳ 2 مس ال مرس ۳ 
۲و کنا نخوض مَع الخائضین 
۳اَلحَاقَة ما الا 


(ب) در آیه‌های زیر نوع مد لازم کلمی را بیان کنید: 
۱-و الصاقات صَفا 
۲-غير المفضُوب علیهم ولا الضالین 


8 جمال القرآن ۱ ن 


۱ سس تسس وس 
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۳ وبا سس 


سسیس۱۳ ی 

کال تال روک وب اضر 9 
ار ره جوم 1 یر مر اه و 
لتاق رقم ای رای( 
وتو ه ده توص 
6و وکیکَب وتو سم هروه و ۵ الق 
وق وش ازل فا ی سک 89 
ری موم وی 5 
آلز 9 ۳۳ آنعی رت (ری) 


۸۳ ۱ جمال القر آن 0 
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احکام حر وف مده 
(۳( 


قاعدخ ۱ مد لازم حرفی مثقل و مخفف: در ابتدای بعضی از سوره‌های 
قرآن مجید کلماتی و جود دارد که هر یک از حروف آنها جداگانه 
تلفظ می‌شود آنها را «حروف مقطعه» می‌نامند(" مثلاً در ابتدای 
سوره بقره «الم» آمده است که می خوانیم:«الف -لام-میم» از جملة 
حروف مقعطه یکی الف است که در این‌جا دربار: آن هیچ 
قاعده‌ای و جود ندارد (زیرا فاقد حرف مدی است) و بقیهٌ حروف 
مقطعه بر دو قسم‌اند: . 

اول آنهایی که از سه جرف تشکیل شده‌اند. مثل لام جقیب قاتواه 
دوم آنهایی که از دو حرف تشکیل یافته‌اند مثل: طا ها 


امجموع سوره‌های قرآن که با حروف مقطعه شروع می‌شوند. بیست و نه سوره هستند که از 
چهارده حرف تشکیل شده و در عبارت زیر جمع شده‌اند (صلةً سحیر امن قطمک) و از مجموع 
۴ حرف مقطعه قرآن پنج حرف «حیْ طْهره دارای مد طبیعی و هفت حرف تفص که دارای 
مد لازم و یک حرف «عین؛ دارای مد لين هستند و در «الف» حرف مدی وجود ندارد (منظومه 
تحقة الاطفال, للجمزوری) (ب). 


ی جمال القرآن ۵ 
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در مورد حروف مقطعهة دو حرفی نیز اینجا قاعده‌ای وجود 
ندارد و آن دسته که دارای سه حرف هستند بر آنها مد صورت 
می‌گیرد. و مقدار مد آن نیز سه الف است و این مد را «شد لازم 
حرف آخرش در وقت خواندن تشدید باشد. مد آنها را «مد لازم 
حرفی مثقل» می‌نامند مثلاً در الم هرگاه لام را همراه با میم بخوانند 
در آخ تشدید پیدا می‌شود و آن دسته که در آخحرشان تشدید 
نیست مد آنها را «مد لازم حرفی مخفف» می‌گویند مانند: (میم - 
قاف) ‌ 
تذکر ۱: آن دسته از مقطعات سه حرفی که مد و کشش در آنها 
مدی است که پس از آن در بعضی جاها حرف ساکن واقع شده 
است. مثلاً در «میم» حرف یاء از حروف مّدی است و بعد از آن 
میم ساکن واقع شده است و در بعضی جاها حرف مشدد وافع شده 
است. مثلاً در «لام» الف حرف مدی است و بعد از آن میم مشدد 
قرار دارد وظاهر است که بر حرف مدی در چنین موارد هميشه مد 
می‌شود. بنابر این مد در این حروف. موافق قاعده کلی و عمومی 
مد لازم لین: در مقطعات سه حرفی که حرف وسطی آنها یکی از 
حروف مدی نباشد (بلکه حرف لین باشد) مد نمودن بر آنها موافق 


۸ ۱ جمال القرآن ی 
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قاعده عمومی نیست و به همین سبب اگر در چنین مواردی مد 
نکنند باز هم صحیح است. اما بهتر آن است که این جا هم مد بکنند 
و اين را مد لازم لين می‌گویند مانند: «عین» در « کهیعص4. 
مد می‌شود که قاری بر آنها وقف بکند و اگر با کلمة بعد وصل کند. 
اختیار دارد که مد بکند يا خیر. 
قاعده ۲ مد عارض: اگر بعد از حرف مدء حرف ساکن واقع شود که 
سکون آن اصلی نبوده بلکه عارضی باشد. یعنی به سبب وقف بر 
آن سکون عارض شده باشد ( و این ساکن عکس آن ساکنی است 
که در آغاز قاعدهٌ شماره سه درس دهم ذکر شد) آنگاه مد و عدم 
مانند: «#الحمدلله زب الالمین 4 واین را د(مد وفشفی و عارض) 
در مورد مقدار کشش مد عارض سه صورت جایز است. اول 
آنکه به اندازةٌ سه الف ( شش حرکت) کشیده شود و آن را «طول» 
می‌نامند» دوم آنکه به مقدار دو الف (- چهار حرکت) کشیده شود 
یعنی فقط به اندازة یک الف ( دو حرکت) بخوانند زیرا در کمتر 
از این مقدار و جود جرف از بین می‌رود ( جنانکه در تذکر شماره 
سبه آینده می‌ خوانید) و این را «فصر» می‌گویند. از افسام سه کانه 


*« جمال القر آن ۸۷ 
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بالا در اینجا «طول» افضل است» سپس «توسط» و پس از آن 
«قصر؛ و اين مطلب را نیز باید به یاد داشت که از این سه قسم هر 
روشی را که قاری اختیار می‌کند تا پایان تلاوت مطابق همان 
روش بخواند. این صحیح نیست که در یک جا«طول» و جایی 
«توسط» و جایی دیگر «قصر» بخواند» زیرا این بدنما است (مد 
عارض نیز یکی از اقسام مد جائز است) و هر کجا بر خود حرف 
مد وقف شود انجا این مد (عارض) صحیح نیست. چنانکه 
یی کنیا یرای گرا رات وه ی و۱539 
قطعا اشتباه و غلط است. 

تذکر ۳ مد عارض لین: همان‌گونه که مد عارض بر حرف مدی 
جائز است بر حرف لین یعنی واو و یای ساکن ما قبل مفتوح نیز 
جائز است! مانند: وقف بر کلمهة «والصّیف» پا بر کلمة «ين خوف» در 
این جانیز مد «طول» و «توسط» و«قصره هر سه جائز است. اما این 
جا قصر افضل می‌باشد» سپس توسبط و سپس طول و این مد را مد 
عارض لین می‌گویند. 

تذکر ۴: دربارٌ حرف لین یک قاعده. ضمن تذکر شمارة اول همین 
درس بحث مد لازم بین» بیان شد به آنجا مراجعه کنید. زیرا در 


۱ به درس چهار صفت شماره سپزده مراجعه کنید. 


۸۸ جمالانترآن. 4۵ 
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آنجا آن جرف عین(* که از حروف مقطعه است یای آن حرف لین 
تذکر ۵ باید دانست:که تمام اقسام مد که تاکنون بیان شد همه را 
مد (فرعی» می‌گویند. زیرا از اصل حرف زائدند. یک نوع مد 
دیگر وجود دارد به نام مد «اصلی» و آن را «مد ذاتی و طبیعی» نیز 
می‌نامند یعنی همان مقدار الف واو و یای که اگر از آن کمتر 
۳ به طور کلی وجود حرف ازبین می‌رودو به جای آن فقط 
زبر یا پیش يا زیر باقی می‌ماند و دربارة اين مد در اين‌جا قاعده‌ای 
قابل ذ کر وجود ندارد. 
قاعده ۳: این قاعده از میان حروف مد. فقط به الف انختصاص دا ۳۹ 
و آن این است که مهو خود الف. باریک و نازک ادا می‌شود اما 
اگر قبل از آن حرفی واقع گردد که پر حجم و درشت خحوانده 
می‌شود. یعنی یکی.از حروف مستعلیه واقع گردد» یا قبل از آن 
حرف راء باشد که به سبب مفتوح بودن پر خوانده می‌شود یا 
۳ ای 2۳ وتان ای ] باپیش 
باشد. در تمام این ضورتها ورن ۱۳۹ ۳ 
می‌کنند مانند: قائمأخاشماًطالفة صبر 


٩-مانند‏ آن عین که در حم عسق واقع است. آن را «مد لازم لین» می‌گویند» در آن طول اولی و 
قصر ۳ صعیف است. (اين ضاء). 


ٍ* جمال القرآن ۸٩‏ 
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باید دانست که در پر حجمی و درشتی این حروف (حروف 
مستعلیه و حرف راء و لام) تفاوتی وجود دارد لذا این تفاوت در 
درشتی و غلظت الفی که بعد از این حروف واقع شده است نیز 
مراعات می‌شود. بنابراین در درجه اول» لام اسم «الله» است بعد از 
آن «طا» بعد از آن «صاد» و«ضاد» و بعد از اینها«ظا» و پس از آن 


(قاف» و سم سپس «ظین وا و بعد از آنها «راء)( 


اقسام مد 


۱ حقيقة التجوبد ص ۲۹٩‏ 


.۹ جمال القرآن ‌ 


 ( > ۷‏ ب ک ‏ اک 6 6( 6( 6 6( > 66( 6 > 6 ک ک 6( ۱6 کب زک 6 کبک کب کف 264 6( 6 96 6 6( 26 ک 6( 6 > 26 


۲_مد لازم حرفی را تعریف کنید و اقسام آن را با مثال بنویسید. 

۳ سبب مد در مقطعات سه حرفی چیست؟ 

۴_مد وقفی يا مد عارض را با مثال تعریف کنید. 

هامد لازم لین کدام است؟ 

۶ طول, قصر توسط به چه معنا است؟ و در مد وقفی کدامیک از 


۷ مد عارض لین کدام است؟ 
۸ مد اصلی و فرعی را تعریف کنید. 


ِ*« جمال القر آن ۹٩‏ 
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(الف) در حروف مقطعة زیر نوع و سبب مد حرفی را بیان کنید 
ان وَاللَم وم یٌسطرون 

۲_طتم تلک یات الکتاب المبین 

۳- یت و القران الحکیم 

(ب) در آیه‌های زیر مد لین و مد وقفی را تشخیص دهید: 
۱-لایلاف قزیش 

۲-و امتَهُم من خوف 

۳-و کذل نفصّل الیات لو وم ون 


,۱ جمال الق رآن: ۱ 
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7۳ 
تکرب 
1 ری سم 2 یحاری 


ِ 


۱ وگ -ب 
دزم 


۲ ده دوس ور 6 از 


تور ۳ 
۰ 


ییا اکآ لکییکک عاکر ورما کنرد و) 
اروش بوک منکآ کات مره کافورا زو 
بترم تور لداع خی تکیت 
اوآ 


وگنلا شیت ولا شک 
رب اف من یوم عبوساقعط رما (زل)فوق هم مه رک 
() کین اعق ی تیاس ساولازمه رز 


ی خی مت صمي 8 


9 ۱۳ 
ودانية علتیم ظانلها ود( لت و ثنرلیلا ری ف‌عم شاه 
۳ خورتر.. بر 0۵ 


متا کاب کانت قوارر 9 وربآ من فض روم نقرب؟ 9 


‌« جمال القر آن ۳ 
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بعضی از قواعد همزه» بدون آشنایی با علوم عربی قابل فهم 
نیستند بنابراین فقط به ذکر دو مورد اکتفا می‌کنیم» زیرا هم قرآن 
خوانان به آن نیاز دارند: 
۱-در آیه ۷ سورة فصلت. کلمه «ءاعجمی » آمده است (بعنی دو 
همه مفتوحه. کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند) در این کلمه همزء دوم 
را کمی به نرمی و سهولت ادا می‌کنند و این عمل را «تسهیل» 
۲- در أَبة شماره بازده سوره حجرات. جمله #بشش الاسم 
الفسوق؟ آمده است. طریقه خواندن آن به این‌صورت است که 
حرف سین در «بئس» مفتوح خوانده شود و با هیچیک از حروف 
کلمه بعد وصل نشود. سپس لامی که بعد از او هست آن را کسره 
داده با حرف سین بعد وصل کنند. آنگاه حرف میم را با لام کلمه 
بعد وصل نمایند و بخوانند بدین گونه: بش لسْم الفّوق >. 


۹ ۱ جمال ابتران . ره 
۷ > 6( 6 26 >( > 26 26 > 26 26 6( ۷26 6( زک کب زب زک کبک کبک( 
مطلب اینکه دو همزه که قبل و بعد از لام «الاسم» به شکل الف 
نوشته شده‌اند به طوار کلی حذف شده و خوانده نمی‌شوند. 


کم 


ی جمال القرآن ۹۵ 
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۱-«تسهیل» یعنی چه؟ 
۲-همزه در چه موردی تسهیل می‌شود؟ 
۳- طريقة تلفظ همزه در جملهة (بئس الاسم» نجگونه است؟ 


در آیه‌های زیر حکم همزه را بیان کنید: 
۱-ءانتمآش ُلقًآمالسَماء 

۲ات لت للتاس 

۳- ال مَع ال 


« ۱ ۱ جمان تران ‏ که 
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حفظ کنید: 
وتو نها مادم جوا یلا )قباس 
(9) 4 روف من ور نیج لو شا 


مر مر له 
نسمین سلسییل 


کم سح ملس مج هش م 
وی و (ذارایتم ریت نما ومتکاکیرا ری عل 


رح و سم 0 ار س 
وا آساورمنفمَة وسقهم ریم شراب 


مر و(ستبرق ولو 

تم رر جر داد جرا وان مدرم کر و 
وجمان آزگذوا تخر اتم ریک کرد وآصیلا و 
ومرت لس مد َسوسَیَعَه لا طویلا 6 زرک 
حول توت یز ورف کر 
کم وکدد رهم ولد شابن یل 
07 یسکره من تاه مت زیوستییللا 
ومَاحعاه ود لا آن شاه ون له ناکما (6) 


رم 


بخ مندکآمن رخمیی وا یلماعت لب ۵ 


ی جمال الترآن ۷ 
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فن تجوید در واقع عبارت است از بحث مخارج و صفات که به 
فضل خداوند متعال به قدر ضرورت در صفحه‌های گذشته نوشته 
شد و سه علم دیگر مکمل این فن هستند که عبارتند از علم اوقاف» 
علم قرائت و علم رسم الخطء یکی از مباحث علم اوقاف» احکام 
وقف است که قسمتی از آن در اين‌جا بیان می‌گردد:. 
قاعده ۱: کسی که معنی قرآن را نمی‌فهمد بر همان مکانهایی وقف 
کند که در قرآن مجید علامتگذاری شده‌اند. بدون ضرورت در 
میان آنها وقف نکند. البته اگر در میان آنها (قبل از رسیدن به 
علامت) نفس قطع شود. آنگاه ناچار است و اگر احیاناً بنابر 
ناچاری وقف کرد باید همان کلمه را که بر آن وقف کرده است یا 
حتی از آن هم بالاتر اعاده کرده با کلمة بعد وصل کند درک این 
0 
مشکل است. پس تا زمانی که کسی توان فهمیدن معنی را داشته 


۹۸ ۱ جمال انقرآن یه 
باشد در موارد مشکوک از علماء تحقیق نماید. در این گونه موارد 
توجه به چند مطلب ضروری است: 

مطلب اول اینکه‌آمواظب باشد که هیچوقت در وسط کلمه وقف 
نکند بلکه بعد از ختم کلمه توقف کند. دوم اینکه باید بداند که 
وقف بر حرکت. غلط است چنانکه اکثر مردم چنین می‌کنند. مثلا 
نفس شخصی هنگام تلاوت در شروع سوره بقره بر حرف کاف 
«بمّا انزل اليك4 قطع شود. آنگاه لازم است که کاف را ساکن کند. 
با تلفظ فتحه وقف نکند. همچنین بدون قطع نفس وقف صحیح 
نیست. چنانکه بعضی بر ختم آیه. حرف ساکن را خوانده بدون 
قطع کردن نفسء آیت بعدی را شروع می‌کنند» اين امر هم خلاف 
قانون است مطلب دیگر اینکه در موارد ضرورت. اگر بر کلمه‌ای 
وقف می‌کنید آن کلمه را به همان نحوی که نوشته شده موافق آن 
قاقفت کنیا که دق ره نی ار 
می‌شود. مثلاً در کلمه «انا» الفی که بعد از نون واقع شده در 
خواندن تلفظ نمی‌شود. اما اگر بر این کلمه, وقف صورت گیرد» 
آنگاه الف را نیز تلف می‌کنند و سپس وقتی که آن کلمه را اعاده 
می‌کنند. چونکه با جملة بعد وصل می‌شود. این الف خوانده 
نمی‌شود. این مطالب را خوب به خاطر بسپارید. 
تذکر: در آخر قاعدة بالا توضیح دادیم که کلمه به هر نحوی که در 


ی جمال انقرآن ۹٩‏ 
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قرآن نوشته شده است. موافق همان هیشت. وقف صورت می‌گیرد. 
البته موارد زیر از این قانون مستئنی هستند: 
۱-در رکوع سی و یک سور بقره آیة: ۲۳۷ کلم «ویعفوا» 
۲- ان تب در رکوع پنجم سوره مائده ایة: .۲٩‏ 
۳ «لسلرا؛ در رکوع چهارم سوره رعد آیذ: ۳۰. 
۴ «لَنْ تدعَوَا» در رکوع دوم سور کهف» آیة: ۱۴. 
۵ «یربُواً» در رکوع چهارم سوره روم آیة: ۳۹ 
«لیبلرا» در رکوع اول سوره محمد آیة: ۴. 
سر در رکوع چهارم سوره محمد. ایه:۳۱. 
۸«یَمَودا» در چهار مورد. در سوره هود» سوره فرقان» عنکبوت و 
سوره نجم. 
4 دومین مورد «قواریرا» رکوع اول سوره دهرء آیة: ۱۶. 
در همه موارد یاد شده » حرف الف در هیچ حال خوانده 
نمی‌شود. نه در حالت وصل ونه در حالت وقف. همچنین در 
موارد زین الف در حالت وصل خوانده نمی‌شود اما در حالت 
وقف خوانده می‌شود: 
۱ کلم «لکت» فقط در سوره کهف» آی: ۳۸ 
۲ کلمات «الظتَونا -الرسولا-السبیلا» در سورة احزاب. 
۳کلمهٌ «سلاسلا» و اولین «قواریرا» در سورة دهر. 


.۱ جمال اتران ‏ 4 
666666662636 کبک کی 6( > نز 
۴_لفظ «آنا» در تمام قرآن. 

در موارد بالاء الف فقط در حالت وقف خوانده می‌شود به 
استثنای کلمه «سلاسئلا» که بنا بر یک روایت» در حالت وقف نیز 
بدون الف خوانده می‌شود. یعنی «سلاسل». 
قاعده ۲: کلمه‌ای که بر آن وقف انجام می‌گیرد اگر ساکن است 
نسبت به آن بحث قابل ذکری وجود ندارد اما اگر متحرک است و 
وقف بر کلم متحرک صورت می‌گیرد. به سه طریق می‌توان وقف 
نمود که عبارتند از: 
ا-اسکان: یعنی ساکن نمودن و از حرکت بازداشتن 
۲- وم: یعنی ضعیف گردانیدن حرکت به نحوی که یک سوم آن 
باقی بماند و این نوع وفف. بر حرکت فتحه اجرا نمی‌شود فقط در 
کسره و ضمه جائز است. مثلاً در آخر بسم‌اللهالرحمن الرحیم 
کسرة میم (م) را خیلی ضعیف ادا کنند که صدای آن فقط برای 
کسانی که با قاری بسییار نزدیک باشند قابل شنیدن باشد. یا بر «ن؛ 
کلمه «ستعین» طوری وفف شود که ضمه» خیلی خفیف ادا شود. 
«نون» کلمه «رب العالمین» جونکه مفتوح است نمی‌توان بدین طریق 
وقف نمو د. 

۳ اشمام: یعنی ظاهر کردن حرکت حرف آخر, فقط با اشارة لبهاه 
به عبارت دیگر پس از ساکن نمودن حرف. بدون انکه در تلفظ 


رِ* جمال القرآن ۱۰1 
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ثری از حرکت ظاهر شود بلافاصله لبها به یکدیگر به اصطلاح 
(غنجه» شده وبه حرکت کلمه اشاره می‌گردد و صدای «آشمام» 
به وسیله گوش شنیده نمی‌شود. زیرا در این نوع وقف» حرکت از 
زبان اصلاً ادا نمی‌شود. البته بیننده می‌تواند بر اثر اشارة لبهای 
قاری تشخیص دهد که او وفف اشمام کرده اسنت: «اشمام» فقط 
در حرکت ضصمه جائز است. در فتحه و کسره (اشمام» نمی‌شود» 
مثلاً حرف نون در کلمة «نستعینٌ» حرکت ضمه دارد. هنگام 
«اشمام» این ضمه را اصلاً نخواند. و نون را کاملاً ساکن بگرداند. 
ولی لبها را در وقت ادای «ن» اندکی جمع کند» همان گونه که 
هنگام ادای ضمه جمع می‌گردند. 
قاعده ۲: وقف «رّوم» بر کلمه‌ای که در آخر آن تنوین باشد نیز جائز 
است. اما در وقت ظاهر کردن حرکت» هیچ اثری از تنوین ظاهر 
کرده و۳ 
قاعده ۴: تائی که به شکل (۰» نوشته می‌شود ( < تاء تانیث) هنگام 
وقف. به هأی تبدیل می‌گر دد؛ در آن روم و اشمام تخانه ننتیت ۳ 
قاعده ۵: روم و اشمام بر حرکت عارضی صحیح نیست. پس در 
جملة ولد استهزی؟ اگر بر کلمة «لقد» وقف شود باید دال را 


۱ استاد قاری عبداله مکی تعلیم الوقف. ۲ تعلیم الوقف. 


۱ جمال الفران ‏ اه 
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کاملاً ساکن کرد و بر کسرة آن وقف روم نشود. زیرا عارضی 
ها حرکات اصلی و عارضی وابسته به دانستن علم 


ثیر سیك. 


قاعده ۶: اگر حرف آخر کلمه‌ای که بر آن وقف صورت می‌گیرد 
تشدید داشته باشد. در حالت وقف روم و اشمام. تشدید به حال 
خود باقی می‌ماند.( 

قاعده ۷: اگر حرف آنعر کلمه‌ای که بر آن وقف می‌شود. تنوین 
نصب () داشته باشد. در حالت وقف. تنوین به الف تبدیل 
می‌شود. مثلاً در جمله #و ان کنْ نساء4 هسنگام وقف می خواننیم 
(نساءا). 

قاعده ۸: در مد وقفی و عارضی که بیانش در قاعدة دوم درس یازده 
گذشت اگر وقف روم صورت گیرد. آنگاه مد انجام نمی‌گیرد. مثلا 
در کلمةٌ «الرحیم» یا «نستعین» اگر ذره‌ای ضمه یا کسره ظاهر 
گردد. حرف مد کشیده نمی‌شو د(؟ 


۱- همان منبع ۴ همان 
۳ تعلیم الوقف 


ی جمال القرآن 9 
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۱ شیوه‌های وقف بر کلمه متحرک را نام ببرید. 

۲_وقف اشمام را تعریف کنید. 

۳_روم و اشمام در حرکت عارضی چه حکمی دارد؟ 
۴ حکم وقف بر کلمه مشدد چیست؟ 

ه حکم وقف بر کلمه‌ای که تنوین نصب دارد چیست؟ 


عوقف بر حرکت چه حکمی دارد؟ ‏ 
۷ حکم وقف روم بر مد عارضی چیست؟ با مثال بیان کنید. 


۱ ۱ جمالبتران . اه 
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(الف) در ایه‌های زیر وفف روم.و.اشمام را تمرین کنید: 


۲-ص و القرآن ذٍی الک 


۳-انما آنا تذٍیر مبین 


(ب) در آیه‌های زیر هرگاه بر تنوین نصب وقف شود چگونه 
خوانده می‌شوند: . 

۱-آنا سَنلقی عَليك ولا ثقیلا 

۲-و طعاماً دا مضه و عذابا الیماً 

۳-وکانْ الانسان عَجو لا 
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6 کم مب کب > کب کبک کبک > 6 دک لکد 6( دک > 6 بر > کن کز 6 


وا سور وب رت شر و 
کر را (6 موی وکا ( مذو آزنتن رگا 
موش ( و اس فرجت 
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تِ_ رهز تن تاک 


فمدر: ۳ اسزبیودا جر 6و باتک 


ومادر رز دیب 


که 


او 
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نکات مهم و متفرق 


آنچه در این بحث بیان می‌گردد ممکن است در مباحث گذشته 
بیان شده است. ما په سبب اینکه در ضمن مباحث دیگر آمده‌اند 
اختمال دارد که در ذهن» باقی نمانند. بنابراین تکرار آنها اشکالی 
ندارد» ولی اغلب آنها مسائل جدیدی هستند: 
۱-در آیه سی و هشتم سورة کهف آفده است؛ لک هر اک یعنی 
در کلمةٌ «لکنا» الف نو شته شده است اما خوانده نمی‌شود مگر در 
حالت وقف. ۱ ۱ 
۲ در ابتدای سورة دهر بعد از لام دوم کلمة «سلاسلا» هم در 
رسم‌الخط الف وجود دارد اما خوانده نمی‌شود البته در هنگام 
وقف. خواندن و نخواندن الف. اختیاری است اما الفی که بعد از 
لام اول قرار دارد؛ در هر حال خوانده می‌شود. 
5 تقریباً وسط سورة 4 دهرء کلمه «قواربراء دوبار تکرار شده و در 
آخرهر دو مورد. الف نوشته شده است. حکم آن این است که الف 


ی جمال القرآن ۱۷ 
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در کلمةٌ دوم در هیچ حال خوانده نشود. چه در حالت وقف و چه 
در حالت وصل و الف کلمهة اول در حالت وقف خوانده می‌شود و 
در حالت وصل خوانده نمی‌شود و اغلب. عادت بر این است که بر 
کلم اول وقف می‌کنند. پس در این صورت در کلمة اول الف 
خوانده می‌شود و در کلمه دوم خوانده نمی‌شود. 

۴ در قرآن مجید. یک جا «اماله» وجود دارد1؟ یعنی در سوره 
هود. آيةٌ ۴۱ جمله بسم‌اله مُجرَیهّا برای تفصیل بیشتر به درس 
هفتم قاعدة شماره چهار مراجعه کنید. 

۵ در سورة «خم السجده» (فصّلت) کلمة «ءاعجَمیٌ» با تسهیل 
خوانده می‌شود. توضیح آن در درس دوازدهم گذشته است. 

۶ در سوره حجرات در جمله #بشس الاسم؟ همزه «الاشم» 
خوانده نمی‌شود. بلکه «ل» را با سین «س» وصل می‌کنند. تفصیل 
آن در درس دوازدهم گذشته است. 

۷ در کلمات «لئن بَسَطت و ما فطتّم و مافه‌طْثُ 4 ادعام ناتمام می‌شو د 
یعنی «ت» با «طاء» وصل شده و با تشدید طوری خوانده شود که 
طاء با صفت استعلا و اطباق خود بدون قلقله. پر ادا شودو تاء 


۱- «اماله» یعنی میل دادن فتحه به جائب کسره و الف به سوی باء «اماله» امر واجبی نیست. لذا در 
این باره قراء به طریق مختلف بیان نموده‌اند» برخی معتقدند که رد استختاه حروف اسستعلاه بقيهٌ 
حروف که به نام استفال نامیده می‌شوند. هنگام تلفظ به اماله ادا می‌گردند. (ب) 
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باریک ادا گردد. و در کلمه الم نخلکُم» بهتر آن است که کاملا 
ادغام شود. یعتی قاف. اصلاً خوانده نشود بلکه «ق» را به «ک» 
عوض کرده و هر دو را با هم ادغام کرده با تشدید بخواند. 
در جملات #۶ن و للم و یت والقرآن الحکیم4 واوی که بعد از نون و 
سین واقع شده طبق قاعدة شماره دوم بحث نون که در درس نهم 

ذشت. باید ادغام شود. اما اين دو مورد مستثنا است و ادغام 
دمی‌شوند. ۱ 
در آية یازدهم سورهٌ پوسف کلمة ۶ لا تأمتا4 آمده است» درنون 
این کلمه اشمام و3 ۱ 
۰- در بعضی آیات قر آن مجید. کلمه «سکته» پا حرف («س» نوشته 
ماس مطلت این ات کهن نها کف ها 
تباید قطع گردد. و دیگر تمام احکام وقف در آن اجرا می‌شوند 
مثلا در سوره قيامه جمله دم سک رای » آمده است. طبق قاعدة 
«یرملون» «ن» کلمه #من» در راء باید ادعام شود. اما در اینجا ادغام 
نمی‌شود. همچنین در سور کهف آمده است ( جاک فیما) اگربز 
کلمة «عوّ جا» وقف صورت نگیرد و با جملهة بعد وصل شود. 
اخفاء نمی‌شود!؟ بلکه تنوین نصب (*) بهالف مبّل ضی‌شود و 


۱- طبق قانون هرگاه بعد از تنوين حرف «قاف» بیاید باید اخفا شود ولی در این جا به سیب 


ئ جمال القرآن ۱۹ 
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غمل سکته اجرا می‌شود. در تمام قرآن مجید. بنابر روایت 
حفص. فقط چهار مورد سکته وجود دارد. اول در سور قیامه. 
آیة ۲۷ دوم در سوره کهف؛ اية ۱ سوم در سورة یش بر الف ین 
کر قدنا* وقتی که با جملهٌ بعد وصل شود چهارم در سورهْ مطففین 
بر لام ساکن «کلا بل» علاوه بر این چهار مورد در سورة فاتحه و 
جاهای دیگر سکته نیست. 

نکته: در هنگام وقف. نفس قطع می‌شود وبرای ادامة تلاوت 
تجدید نفس می‌کنيم به خلاف سکته که درانجانفس قطع 
نمی‌گردد بلکه در حالی‌که نفس را حفظ می‌کنيم. لحظه‌ای توقف 
می‌شود (ب). 

۱ در قرآن مجید حرکت ضمه طوری خوانده شود که با واو 
معروف مشابه گردد و حرکت کسره طوری ادا شود که بایای 
معروف مشابه گردد اما بعضی به گونه‌ای می‌خوانند که ضمه با 
واو مجهول و کسره با یای مجهول مشابهت پیدا می‌کند. این امر 
خحلاف قواعد زبان عرب است. نحوهء ادای ضمه و کسره را از 
اساتید مجرب باید آموخت. شاید از نوشتن درک نشود. 


۲-هرگاه بر واو یا (ی» مشدد وقف شود باید کمی تشدید رابه 


سکته اخفا نمی‌شود. 


۱۰ ۱ جمال الفرآن ‏ 4 
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سختی ادامه داد تا تشدید باقی بماند مانند: «عدو» «علی النبی». 
۳ در سوره و آمده است «لیکوناً من الصخرین4 و در 
سوره «علق» آمده «لسفعاً بالّاصیة6 اگر بر کلمة «لیکونا و 
لنسفعا؟ وقف کنند تنوین خوانده نمی‌شود و تبدیل به الف 
9 5 
۴ در قرآن مجید چهار کلمه وجود دارد که با «ص) نوشته 
می‌شوند و بالای «ص) «سین» کوچکی هم می‌نویسند: اول در 
سورة بقره «یَقّبض و بط ٩‏ دوم در سورة اعراف #فی الخلق بط ٩‏ 
در این دو مورد «س» خوانده می‌شود یعنی «یبسط و بسطةّ» سوم 
در سورة طور «م هم المْمَّدیطرّون؟ در اين‌جا اختیار داریم که با 
سین بخوانیم یا صاد. چهارم در سوره غاشیه (بمّصیطر) در این جا 
با اص» خوانده شود. 
۵- در قرآن مجید چند مورد هست که به ظاهر «لا» نوشته شده 
است ولی «ل» خوانده می‌شود. هنگام تلاوت باید خیلی مواظب 
بود. اول در سورة آل عمرانلا» الی له تحشرون ٩‏ دوم در سوره 
توبه (و لا آوضعوا) شوم ول موز نمل؟اژلا؛ اذ بُحَنه ٩‏ چهارم در 
سوره والَْفت:ل» الی الجحیم؟ پنجم در سور حشر نا انتم 
اشد4همچنین در آیه ۱۴۴ سور آل عمران «افائن» نوشته شده 


است و «افئن» خوانده می‌شود و در چند مورد نوشته شده (ملائه) 


ِ« جمال القر آن ۱۹۹ 
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و (ملَیه) خوانده می‌شود و در آیه بیست و سوم سور:؛ کهف 
«لشأیء» نوشته شده و «لشَیّء» خوانده می‌شود و در بعضی موارد 
«نبایْ» نوشته شده و «بَی» خوانده می‌شود. 

تذکر: اغلب احکامی که در این کتاب بیان شده؛ احکامی است که 
۰ همه علمای تجوید در آنها اتفاق نظر دارند» احیاناً اگر در برخی 
مسائل اختلافی وجود داشته است. قول امام حفص را برگزیده‌ايم» 
زیرا ما قرآن را مطابق روایت او می‌خوانیم و او قرآن را از امام 
عاصم تابعی آموخته است و او از رین خبیش اسدی و عبدالبن 
حبیب سلمی و آنها از حضرت عثمان و علی و زید بن ثابت و 
عبدالّبن مسعود و ابی‌بن کعب رضی‌الله عنهم و ایشان همگی از 
حضرت رسول مقبول صلی الّه علیه و آله وسلم فرا گرفته‌اند. 


و ۱ جمال الق ر آن * 
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۱-در قرآن چند مورد اماله وجود دارد نام ببرید؟ 

-تسهیل یعنی چه؟ . 

۲_سکته به چه معناست؟ 

ره فرق بین سکته و وقف چیست؟ 

ه کلمات چهارگانه که با صاد نوشته می‌شوند و سین کوچکی نیز 
بالای آنها قرار دارد کدامند. حکم هر یک را بیان کنید. 


آیات زیر را بخوانید و قواعد مربوط به کلمات خط کشیده را اجرا 
کنید: 
لک و اه یی و لا آشرک بربی 
۲-ا آعتدئا للکافرین ل ن آغلالا و سَعیرا 
۳-قال ارکیوا فیها بیم اه مر نها و مُرسئها ان رَبّی لَفوٌ رحیم 
و پشش الاشمْ الفسوق بَعد مت الایما" 
هلا لت التراقی وقیل من‌س راق 
۶و لا تقو لشأی, لأی, انی‌فا عل دك عُدا 
۷-عَالوا يا ویلنا من بَعتنا ین مَرقَِنّاس هذا ما وعَد الرحدن 
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۸ هجری فارغ شدم. (مولانا) عبدالرحمن سربازی مقیم چابهار 


پایان بازنویسی شوال ۶ هجری قمری بر ابر با اسفند ماه ۳۷۴ شمنسی. 


هر که خواند دعا طمم دارم زانکه من بنده‌ای گنهکارم . 
5 0 ابوشعیب عبدالفادر ذهقان 
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1009 7 محل ادای ج . ش . یای متحرک ویای لین : 


وسط زان و قسمت مقایل آن از کام. 
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محل خروج «ل » : برخورد کناره های قسمت 
جلوی زبان ولثه های ثنابای علیا , ریاعی . 
ناب و ضاحک . 
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و130 محل تلفظ «ظ .ذ. ث » : نوک زان وکناره 


ثنایای بالا . 


مر 


محل تلفظ «ص . ز. س » : سر زان وکداره 
ثنایای پایین . 
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و1510 محل خروج حرف «ف » :لبه ثنایای بالا و قسمت 
درونی لب پایین . 
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و1719 مخرج غنه : فضای بینی . 
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